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 بخش اول : مبانی فلسفی خداشناسی

 

 فصل اول : وجوب و امکان

 

آشنایی با اصطلاحات ) وجوب، امکان، امتناع، وجوب بالذات، امتناع بالذات، امکان بالذات، 

 بالغیر ، امتناع بالغیر ( وجوب

  ضرورت :: 1 ��

عدد هشت ضرورتاً باید زوج باشد ولی گل ممکن است سفید یا سیاه  :جملات زیر را در نظر بگیرید

 : های زیر را تعریف کردتوان رابطهپس در نتیجه مییا هر رنگ دیگری باشد 

ای است ی سفید بودن و گل رابطهای است ضروری و رابطهی بین هشت و زوج بودن رابطهرابطه

 . غیر ضروری

 . موصوف یا ضروری است یا غیر ضروریی هر صفتی با رابطه

ه ، و آنچست بلکه ویژگی هر چیزی را صفت آنمقصود ما از صفت در اینجا فقط تعبیر ادبی نی

 نامیم. ، موصوف آن صفت میآن ویژگی است دارای
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  : وجوب و امتناع :2  ��

، دو صفت عدم و وجود غیر ضروریف خود یا ضروری است یا طور که هر صفتی برای موصوهمان

اند یا غیر ضروری؛ به تعبیر دیگر هر شی ه موصوف آنها قرار گیرد یا ضرورینیز برای هر شیئی ک

العدم یا نین هر شی یا ضروریالوجود ؛ هم چالوجود است یا غیر ضرورییا ضروری

 "ممتنع  "العدم و به ضروری "واجب  "الوجود . اصطلاحاً به ضروریعدم استالضروریغیر

 گویند. می "امتناع  "و به ضرورت عدم  " وجوب "گویند و طبعاً به ضرورت وجود می

جود باشد و محال الوجود است و حتماً باید مو، یعنی ضروریفتیم چیزی واجب استپس اگر گ

معدوم و حتماً  تالعدم اس، یعنی ضروریگر گفتیم ممتنع است، در مقابل ااست موجود نباشد

 . است و محال است موجود باشد

و شود ورت طوفان ضرورتاً موجود میفرض کنید تمام عوامل بروز طوفان فراهم است در این ص

. اکنون فرض الوجود و به اصطلاح واجب استضروری ارت دیگر طوفان با وجود این عواملببع

ت ار؛ به عبشودنمی ین صورت طوفان ضرورتاً موجودموجود نباشد در اطوفان کنید بعضی عوامل 

 العدم و به اصطلاح ممتنع است.دیگر با این فرض طوفان ضروری

  : امتناع بالذات و امتناع بالغیر3  ��

ه ؛ بشودین صورت طوفان ضرورتاً موجود نمیفرض کردیم بعضی عوامل طوفان موجود نباشد در ا

 .استالعدم و به اصطلاح ممتنع با این فرض طوفان ضروری عبارت دیگر

حال تفاوت بین این دو دار باشد نیز ممتنع است ای داریم اینکه دایره زاویهایرهحال فرض کنید د

 ؟ ممتنع چیست

توان شرایطی را به عوامل به وجود آورنده اضافه کند و دیگر ممتنع نباشد در مورد طوفان می

 .دایره که در هر شرایطی ممتنع استبرخلاف 

ه گویند و به امتناعی که خود بمی "امتناع بالغیر  "ط خاصی است ه شرایبه امتناعی که وابسته ب

 . است "ممتنع بالذات  "موجود باشد تواند و با صرف نظر از شرایط دیگر نمی خود
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  ، وجوب بالغیر: وجوب بالذات4 ��

، یعنی ضروری بودن وجوبش وابسته به اوضاع و احوال ت که وجوبشبالذات چیزی اسواجب

ابسته بالغیر که ضروری بودنش وو واجبهر شرایطی خود به خود واجب است  نیست و درخاصی 

 تواند معدوم باشد. ت به هیچ وجه و با هر شرایطی نمیبالذا. واجبشرایط و اوضاع خاصی است به

احوال خاصی واجب و اگر این اوضاع و احوال از بین رود دیگر  بالغیر در اوضاع وبر خلاف واجب

 . تواند معدوم باشدنخواهد بود و میواجب 

ی موجودات لذات باشد و همهباتواند واجبدهد که فقط خدا میمیمباحث خداشناسی نشان 

 باشد. بالغیر میواجب

 1 : امکان بالذات :5 ��

 "ممکن"گوییم چیزی نه واجب باشد و نه ممتنع می. اگر وجود و عدمامکان یعنی ضروری نبودن 

 .است

نه واجب باشد و نه ممتنع آن را ، صرف نظر از شرایط خاص بنابراین اگر چیزی بالذات و با

 ،اوضاع و احوال و شرایط خاص ، با صرف نظر ازبالذاتنامیم. بنابراین ممکنمی "ممکن بالذات"

 تواند معدوم باشد. تواند موجود باشد و میمی

 . بالذات ناسازگار استامتناعات و بالذ: امکان بالذات با وجوب1نکته 

ی ط واجب است و نه همواره و در همهی شرایممکن بالذات نه همواره و در همه :2نکته ی 

، و شدتوان شرایطی را فرض کرد که در آن شرایط واجب با. برای ممکن میشرایط ممتنع است

 توان شرایطی را فرض کرد که درآن شرایط ممتنع باشد. می

                                                             

داشته باشد یا وجود  بالذات را به نوعی همان امکان است یعنی ممکن است وجود.  امکان1

 . نداشته باشد
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بق ط. بالذاتبالذات هستند یا ممکناجبموجودات با توجه به تعاریفی که کردیم یا و: 3نکته ی  

ات ن ممتنع بالذو بنابرای یعنی باید معدوم باشد ضروری است ، تعاریف برای ممتنع بالذات عدم

 . بالذاتبالذات است یا ممکنواجب ، پس هرچه وجود دارد، یادشوهیچگاه موجود نمی

………………………………………………………………................................................................. 

 پاسخ به دو اشکال پیوست :  �📎�

 الف : 

ی تواند واجب بالذات باشد و همهدهد که فقط خدا میمباحث خداشناسی نشان میگفتیم : 

 باشد. موجودات واجب بالغیر می

 با صرف نظر ازممکن اشکال شود که طبق تعریف واجب بالذات یعنی شیئی که خود به خود و  

. پس برای فهمیدن این که شیئی واجب بالذات است باید ذات الوجود استهر چیز دیگر ضروری

الوجود است یافت که این شئ خود به خود ضررویآن را تصور کرد و با وجود و عدم سنجید و در

؟ اصلاً آیا اندن چگونه ذات خداوند را تصور کردهمحال است معدوم باشد. حال فیلسوفا و مطلقاً

 ؟ ی آن با وجود و عدم برسدقابل تصور است تا نوبت به مقایسهذات خداوند 

ود الوجراه پی بردن به اینکه شیئی واجب اندشود که گمان کردهاین اشکال از آنجایی ناشی می

، در حالی که وجود شود و با وجود و عدم مقایسه گردداست این است که ذات آن شئ تصور 

در شود که ما شاید این تصور از اینجا ناشی می گردد.الوجود از طریق استدلال اثبات میواجب

م ریبصور آنها به امتناع بالذات پی میف تایی که ممتنع بالذات هستند از صرهبسیاری از چیز

ای که مساحت آن بیش از حاصل ضرب مجذور م عمومیت ندارد. برای مثال دایرهگرچه این امر ه

 رد. بتوان به امتناعش پیلذات است ولی با صرف تصور آن نمیباباشد ممتنع πشعاعش در عدد 

 ب: 

مکان رود. بنابراین معنا، ا، به کار میضرورت از طرف مقابل امکان به معنای نفیهمچنین گاه 

، به معنای ضروری نبودن عدم و به عبارت دیگر به معنای ممتنع نبودن است و امکان عدم وجود
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ی ب نف. بدین ترتیمعنای واجب نبودن استبه معنای ضروری نبودن وجود و به عبارت دیگر به 

ار دای زاویهگوییم ممکن نیست دایرهمساوی خواهد بود. مثلًا وقتی می امکان وجود با امتناع

. پس امکان وجود به معنای ست که تحقق چنین مشکلی ممتنع است، مقصودمان این اباشد

. عدم نیز با ضرورت عدم سازگار است؛ چنانکه امکان ، با ضرورت وجود نیز سازگار استمزبور

 نامند. کان به این معنا را امکان عام میام

 

 

  فصل دوم : اصل علیت

 

شی ممکن بالذاتی برای موجود بودن از آن جهت که  "خواهیم در این فصل نشان دهیم که می

  "ممکن بالذات است برای موجود بودن نیازمند علتّ است. 

 کنیم . بررسی می را ختلف راجع به اصل علیتّم، دیدگاههای تر شدن مسالهبرای روشن

  : دیدگاه های متفاوت در اصل علیت1ّ ��

، دیدگاه یدگاه فیلسوفان یا دیدگاه امکانی: دعروف راجع به اصل علیت وجود داردم سه دیدگاه

 ، و دیدگاه بسیاری از مادیّین یا دیدگاه حسی. مان و عموم مردم یا دیدگاه حدوثیبسیاری از متکلّ

ی ی فقط هر شیئ؛ از دیدگاه حدوثبالذاتی نیازمند علتّ استاز دیدگاه امکانی فقط هر شی ممکن

ی ، که حس را ملاک قضاوت دربارهسی، محتاج علت است و از دیدگاه ححادث زمانی استکه 

گاه را به طور خواهد. این سه دیداستثناء هر موجودی علتّ میداند، بیی موجودات میهمه

 : توان نوشتخلاصه می

 ) دیدگاه امکانی (. ممکن بالذاتی به علت نیازمند استـ هر 
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 ) دیدگاه حدوثی (. لتّ نیازمند استحادث زمانی به ع ـ هر

 ) دیدگاه حسی (. به علتّ نیازمند استـ هر موجودی 

 : تفاوت دیدگاهها 2 ��

 تفاوت دیدگاه حسی با دیدگاه امکانی و حدوثی :��

، نیاز استکه علت اشیاست و خود از علّت بی بنابر دیدگاه حسی وجود خداوند به معنای موجودی

ایم محتاج علت مزبور چون خدا را موجود فرض کرده. زیرا از یک سو، طبق دیدگاه محال است

. در نتیجه طبق دیدگاه حسی فرض داوند موجودی بی نیاز از علت استاست و از سوی دیگر خ

علت است که تناقض است و وجود خداوند فرض چیزی است که هم به علت نیازمند است و هم 

 . محال است

کنند که خداوند نه ؛ زیرا اثبات میداوند محال نیستوجود خدگاه امکانی و حدوثی یاما بنابر د

 . در نتیجهحادث است که محتاج به علّتی باشدممکن بالذات است که نیازمند علت باشد و نه 

 . مستلزم تناقضی نیست و محال نیست طبق این دو دیدگاه وجود خداوند

 تفاوت دیدگاه امکانی و حدوثی : ��

. هر اشد محال است، وجود معلولی که ازلی ) = قدیم زمانی ( بچنین طبق دیدگاه حدوثی هم

 ، موجود ممکن بالذاتمعلولی قدیم زمانی نیست پس حادث زمانی است پس طبق دیدگاه حدوثی

هم ممکن بالذات ) معلول ( . اما از دیدگاه امکانی اشکالی ندارد که شیئی نیازمند به علتّ است

 . ستلذا از دیدگاه امکانی فرض موجود معلول ازلی بلا اشکال ا . ازلی باشد و هم

  : مناط احتیاج به علت :3 ��

ده موجب شگی از شئ است که است که بنابر هر دیدگاهی چه ویژ در مبحث بالا دقیقاً بیان شده

ا مناط ر ویژیگی، به علّتی نیازمند باشد. فیلسوفان اصطلاحاً این شئ برای موجود بودن که است

 گویند. احتیاج به علت می
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اج احتیکند پس مناط آن را  محتاج به علت می ،  بودن شئ ممکن بالذات ،مثلاً از دیدگاه امکانی

 . باشدبه علت یک شئ ممکن بالذات، همین ممکن بالذات بودنش می

دیدگاه  ، حدوث زمانی شئ و مناط احتیاج به علت ازط احتیاج به علت از دیدگاه حدوثیمنا

 . حسی، موجود بودن شئ است

 : تحلیل دیدگاه امکانی :  4 ��

 تواند معدوم باشد. تواند موجود باشد و می: ممکن بالذات می1ی توجه

هر شیئی و از جمله هر ممکن بالذاتی در حالی که  "امتناع جمع نقیضین  ": بنابر اصل 2ی توجه

 . ه معدوم است محال است موجود باشدموجود است محال است معدوم باشد و در حالی ک

گام سوم : ممکن بالذات از آنجا که ممکن بالذات است پس برای موجود بودن یا معدوم بودن 

است و اگر علل وجودش موجود ، موجود وجودش موجود باشد است و اگر علل تحت تاثیر عللی

 . است علت م است پس در هر حالت نیازمند، معدونباشد

 بالذات از آن جهت کهستدلال بالا فقط در مورد شئ ممکن: معلوم است که ا 1ی نکته

، زیرا جود یا حادث زمانی است صادق نیستبالذات است صادق است و در مورد شئیی موممکن

ا برای موجود بودن و ضرورت یافتن، نیست تضروری عدم غیر شئ از این جهت با وجود و ی رابطه

 . محتاج علّتی باشد

دیگر . مشابه همین استدلال را درباره ی وجود و عدم شئ است: استدلال بالا درباره2ی نکته

صفتی برای شئیی که  توان اقامه کرد و نتیجه گرفت که به طور کلی اگرصفات شئ نیز می

؛ یعنی آن شئ باشد العدمو نه ضروریالوجود بود موصوف آن است، خود به خود، نه ضروری

 ؛صفتی برای آن شئ محتاج علتی است ، تحقق چنینمفروض بالذات ممکن بودبت به صفت نس

  .دمش سبب نبودن این صفت در شئ استوجود این علت در شئ است و عوجود این علت سبب 
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ت فصورت وجود یا عدم صالعدم باشد در اینالوجود یا ضروریاگر صفتی برای موصوفی ضروری امّا

عدد هشت ضروری است و علتی  . برای مثال زوج بودن برایمزبور در شئ نیازمند علت نیست

 ( ) توضیح در پیوست 7. سفید نیست و نیازمند علت است. گل خود به خود ندارد

............................................................................................................................................................................. 

 پیوست فصل دوم��

 کنیم تا اشکالات آنها را متذکر شویم :حدوثی و حسی را جداگانه بررسی می: در اینجا دیدگاه 7

نیاز است ؛ به ی است برای موجود بودن از علت بیطبق دیدگاه حدوثی شیئی که قدیم زمان

. بنابراین برای بررسی این دیدگاه با مقایسه شئ حادث نیاز استاز علت بیت دیگر شئ قدیم عبار

ست که همین تفاوت است که آوریم. آشکار ام زمانی تفاوت آنها را به دست میزمانی و قدی

 . نیازمندی حادث زمانی به علتّ استنیازی قدیم زمانی از علتّ وجود و موجب بی

شود. پس اگر حادث را تحلیل کنیم ابتدا معدوم است و سپس موجود می حادث یعنی شیئی که

 شامل دو امر است : 

 گویند.کنونی که به آن وجود لاحق هم می : وجود1

. پس فرق قدیم زمانی ی عدم نداردم همواره وجود دارد و هرگز سابقه. اما شئ قدی: عدم سابق2 

، یعنی عدم سابق دیدگاه حدوثی همین فرق استو حادث زمانی فقط در عدم سابق است  و طبق 

شود که حادث زمانی به علت وجود نیازمند باشد و قدیم زمانی نیازمند نباشد. است که موجب می

 تپس اگر ثابت کنیم که عدم سابق هیچ دخالتی در نیازمندی حادث به علتّ وجود ندارد، ثاب

 . شود که نظریه حدوثی باطل استمی

 قابل فرض است : در نیازمندی حادث به علت وجود به دو نحو دخالت عدم سابق

عدم سابق محتاج به علت وجود باشد. با این فرض، خود حادث، که شامل عدم ( اینکه خود  ا 

 . اهد بود، نیز به علت نیازمند خوسابق هم هست
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ابق به ، ولی عدم سنونی و لاحق محتاج علت وجود باشد، نه خود عدم سابق( اینکه وجود ک 2

ود کنونی ، وجمندی وجود لاحق به علت وجود باشد، چنانکه اگر این عدم نبودنحوی سبب نیاز

 . هم محتاج علت وجود نبود

در  ؛ زیرا عدم موجودی نیست تا علتی آن را ایجاد کند یا اینکهاما هر دو فرض بالا باطل است

ض فر، حقیقتاً تأثیر کند و موجب احتیاج آن به علت وجود بشود. چیز دیگری، مانند وجود لاحق

 ،ست و مستلزم این است که برای عدم، فرض نادرستی اوع تأثیر با تأثر حقیقی برای عدمهر ن

 ) ابن سینا، شفاء ( .وجود در نظر بگیریم که تناقض استنوعی 

ایم آن را ههرچه را حس کرد کنند که ما تاکنوندیدگاه حسی نیز چنین استدلال می طرفداران

تن و از احتیاج داشتوان پی برد که موجود بودن از معلول بودن می، و از اینجا ایممعلول علتی یافته

ل ا بر این استدلا. امّت، و هر موجودی ضرورتاً معلول و نیازمند علت اسپذیر نیستبه علت انفکاک

 سه اشکال وارد است : 

؛ مثلاً گرچه رنگ آتش توان با حس درک کردنمی ان دو چیز رااشکال اول : رابطه علیت می

نه دیدنی است و نه لمس  ، اما علت بودن آتش برای گرمادنیدیدنی است و گرمای آن لمس کر

، هم زمانی و شود. با حس، حداکثرأثیر هیچ حس دیگری نیز احساس نمیکردنی. این علیت و ت

، ولی هم زمانی یا توالی دو شئ همان توان درک کردرا مییاء یا توالی و تعاقب آنها برخی از اش

ادیق ل مص، در هر تجربه به دنبانشمندان نیز در علوم مختلف تجربیعلیت و معلولیت نیست. دا

 ای خاص چیست. خواهند نشان دهند که علت پدیدهعلت و معلول هستند و می

به در پی یافتن علت خاص یک هر تجر، در ای علت خاصی داردآنها با دانستن این که هر پدیده

ه ورد احساس و تجربی مدانند که پدیدهای میراین ایشان پیش از هر حس و تجربهاند و بنابپدیده

 . شان علتی دارد

ایم آن را معلول علتی ما هرچه حس کرده "ته شده است که بنابراین اینکه در استدلال بالا گف

، رابطه میان علت ین است که ما بدون استفاده از حسقت ا. حقیسخنی است نادرست "ایم یافته

 ایم و بایم و سپس به جهان خارج رجوع کردها، یعنی صدق اصل علیت را پذیرفتهراو معلول 
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، نه ایمهای خاص برآمدهعیین علت و معلول، درصدد شناختن مصادیق این رابطه و تحس

یاء معلولی بین اش –ی علّی ن طبیعت رابطهابالعکس. پس چنین نیست که ما ابتدا با حس در جه

 ، به اصل علّیت رسیده باشیم. یافته باشیم و در نهایت با تعمیمرا 

توان آن را به موارد ، نمیا بتوان از راه حس درک کرداشکال دوم : به فرض آنکه رابطه علیّت ر

ز ای ناقص ااست و استقر ، استقرای ناقصا تعمیم این رابطه به موارد دیگردیگر تعمیم داد. زیر

ت باشد درس؛ به عبارت دیگر فرض کنیم این ادعای این استدلال کننده نظر منطقی معتبر نیست

 ؛ اما تعمیم این حکم به دیگر "ایمایم آن را معلول علتی یافتهما هرچه حس کرده "که  

 . ، هیچ مجوز منطقی نداردمحسوسات

ی علیت را با حس درک کنیم و به علاوه بتوانیم این طهیم رابکنیم بتواناشکال سوم : فرض می 

رابطه را میان همه محسوسات مستقیماً درک کنیم و و از استقرای ناقص برای تعمیم حکم 

د انهمه چیزهایی که محسوس "توانیم بگوییم که ، حداکثر مینکنیم. در این صورتاستفاده 

آری، اگر علاوه بر دو  "معلول علتی هستند. موجودات همه  "، نه اینکه  "معلول علتی هستند.

 توان گفت :، در این صورت میانده همه اشیاء و موجودات محسوسیم ک، بپذیرفرضی که گفتیم

 . دیدگاه حسی درست است

یعنی نه رابطه علیت با حس درک ؛ فرضی که گفتیم قابل قبول نیستاما علاوه بر آنکه دو 

همه اشیاء و  "که  ، خود این ادعاتوان مستقیماً بررسی کردمیی محسوسات را شود و نه همهمی

غیر قابل حسی وجود هیچ موجود مجرّد و  "که که معادل است با این "اند موجودات محسوس

توان معلوم ساخت و ای نمییا کذب آن را با هیچ حس و تجربه ای است که صدقگزاره ".ندارد

 .اندناگونی بر کذب آن اقامه کردهو گوفیلسوفان ادله قطعی  فقط با عقل باید بررسی شود و از قضا

 خداوند، و اثبات وجود له دلایلی است بر اثبات تجرد نفس، اثبات وجود مجرداتاین ادی از جمله 

هیچ موجود  ". زیرا اثبات هر یک از این امور در حکم کذب این گزاره است که انداقامه کرده

. نتیجه این که استدلال مورد بحث باطل است و "ای وجود نداردبهو غیر قابل حس و تجرمجرّد 
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. پس ای بر خلاف آن موجود است، بلکه ادلهموجودات وجود ندارد هیچ دلیلی بر معلول بودن همه

 . باطل استدیدگاه حسی هم 

 

 

 فصل سوم : اقسام علت

 

آوریم تعریفی از علت به دست میاین فصل . در یاز به علّت داردبالذات برای موجود بودن نـ ممکن

 شویم.و با اقسام علت آشنا می

 : تعریف علتّ :1 ��

فه به چنین . در فلسبا وجودش موجود، و با عدمش معدوم استعلت چیزی است که معلول 

 گویند. ، علت تامّه میعلّتی

با  که طوریبه ، ی معلول را برآوردهای وجودی نیازچیزی است که همهه مقصود از علت تامّ

 شود. موجود و با عدمش معلول معدوم می وجود آن و بدون کمک دیگران معلول

 . ه استـ بنابراین اصل علیت ناظر به علت تامّ

طابق مکنند. برند و آن را به اقسامی تقسیم میا در فلسفه گاه علت را به معنایی عام به کار میامّ 

علت است و علت ناقصه قسم دیگر از اقسام علت به شمار ه را یک قسم از اقسام این معنا علت تامّ

 رود. می

 . سته اگرچه مقصود در اصل علیت فقط علت تامّ
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  : تقسیمات علت2 ��

 : علت فاعلی ، قابلی و غایی :2-1

 ای را به دوستتان بنویسید و او را از حال خود آگاه کنید. خواهید نامهفرض کنید می

دهید تا نامه نوشته می 2گیرید و دستتان را روی کاغذ حرکت دست میبدین منظور قلم را در 

 شود. 

. این حرکت مانند هر حرکت دیگری از آن، نیاز به اصل وجود استترین نیتردید اولین و اصلیبی

ش خب  ند و به تعبیر دیگر به عامل وجودبه محرّکی محتاج است که آن را لحظه به لحظه ایجاد ک

بخش یا اینجا همان اراده و تصمیم شماست. در فلسفه به عامل وجود محتاج است که در

 گویند. می "فاعل   "کننده اصطلاحاً یجادا

، و مضمون اصل علیت دقت کنیم اگر در معنا. یاز به اصل وجود مخصوص حرکت نیستن

ثناء هر استاستثناء هر ممکن بالذاتی به اصل وجود نیازمند است و بنابراین بی بینیم که بیمی

اولین نوع نیاز وجودی هر معلولی نیاز به اصل وجود  ممکن بالذاتی به فاعل نیازمند است . پس

، علت جهت که در وجود معلول تأثیر داردشود. فاعل از آن است که با دخالت فاعل برآورده می

 شود. فاعلی نیز نامیده می

است. به تعبیر دیگر حرکت نوعی صفت است و نیاز به  وع نیاز حرکت مزبور نیاز به حلولدومین ن

 گویند. که در عرف به آن متحرک می موصوفی دارد که آن را بپذیرد

 ی نیازمند استای به شئ دیگرکنندهکننده دارد و هر حلولحلولبه زبان فلسفی حرکت وجودی 

 گویند. می "ابل محلّ یا پذیرنده یا ق " ، که در فلسفه این شئ راکه در آن حلول کند

قابل  هاستثناء هر معلولی برای موجود بودن بام و فراگیر نیست و چنان نیست بیـ نیاز به قابل ، ع

 . هم نیازمند باشد
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تواند باشد محتاج کننده نمینحو حلولشان جز به هایی که وجودبلکه فقط آن دسته از معلول

 اند؛ قابل

، نتیجه اینکه دومین به موصوف و نیازمند قابل نیست کیمثلاً خود جسم برای موجود بودن مت

ا یرد که بگکننده بودن وجود معلول نشئت میلنیاز معلول نیازی است که از خاصیت حلو نوع

ها چنین نیازی فراگیر نیست و فقط برخی از معلولشود و نیازی عام و دخالت قابل برآورده می

 شود. تأثیر دارد علت قابلی نیز نامیده می دارند. قابل از آن جهت که در وجود معلول

. در مثال نامه هدف شما این است که کت مزبور نیاز به هدف و غایت استسومین نوع نیاز حر

 دوست خود را از حالتان با خبر کنید. 

، غایت کندیبه هدف مورد نظر و مطلوب فاعل که معلول را برای آن و به خاطر آن ایجاد م

 گویند. می

تحقق معلول موثر است نه وان گفت علت غایی حب فاعل به غایت است از آن جهت که در تمی

 . خود غایت

توان دریافت که این نوع نیاز در جایی است که فاعل خواست و محبتی با دقت در آنچه گفتیم می

 5. که در انجام کارش موثر است باشد هداشت

اند که در حال موجود بودن معلول نیاز برنخوردهد به نوع دیگری از های خوسیفیلسوفان در برر

 6علت آن را برآورد. 

ظر ن اند محال است که علت فاعلی و قابلی یک چیز باشند. همچنین بهدر فلسفه اثبات کرده

علت فاعلی یک چیز  ا، علت غایی بهایی مانند انسان و حیواناتبسیاری از فیلسوفان در فاعل

ی مثال نامه نوشتن مجموع ها از جمله علت تامهه برخی از معلولنیست. با این حساب علت تامّ

 گیرد. ، تحقق صورت نمید یکی از این سه، قابلی و غایی است و بدون وجوهای فاعلیعلت

وجود الذات مذاتی نیازمند علتی است که با وجودش ممکن بشود هر ممکن بالاینکه گفته می پس

. البته گاهی نیز چنین علت ضرورتاً شئ واحدی استشود  ، نباید تصورو با عدمش معدوم است
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که اصطلاحاً به آن صادر اول  واسطه آفریده استمثلاً موجودی که خداوند او را بیاست 

اش خداوند متعال است که واحد و بسیط است و این هگویند علت تامّنخستین مخلوق ( می)=

 . ه هیچ چیز دیگری هم نیازمند نیستمعلول ب

 : علت تامه و علت ناقصه : 2-2

اجزای علت تامه . به هر یک از بیش از یک شئ باشدتواند تواند واحد باشد و میعلت تامه می

 گویند. می "علت ناقصه "

ی ن سه به تنهای، قابلی و غایی سه شئ جداگانه هستند. هر یک از ایپس در جایی که علت فاعلی

 . یک علت ناقصه است

توان فهمید با وجود علت ناقصه معلول موجود نیست زیرا هنوز علل دیگر نیستند که علت ـ می

 تامه تشکیل شود. 

ا عدم علت ناقصه معلول ـ اگر برخی از اجزای علت تامه موجود نباشد معلول موجود نیست پس ب

 . معدوم است

 علت مباشر :  : 2-3

ی شما علت فاعلی برای حرکت دست که اراده. گفتیم در نظر بگیرید همان مثال نامه نوشتن را

، یعنی معلول روحتان است. پس مای شما نیز معلول خود ش، خود ارادهاینشماست. اما علاوه بر 

و خود شما غیر مستقیم و واسطه در حرکت دست موثر است ی مستقیماً  و بیاین مثال ارادهدر 

 . ی ارادهبا واسطه

ی در آن ادون هیچ واسطهیماً با وجود معلول مرتبط است و ببه طور کلی علتی را که مستق

 نامند. علت مباشر میگذارد کند و تأثیر میدخالت می

نیز علتی که مستقیماً با وجود معلول مرتبط نیست و دخالت و تأثیر آن در وجود معلول از و 

 گویند. ی آن است علت غیر مباشر میواسطهطریق علت مباشر و با 
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 علل طولی و علل عرضی : 2-4

 لگویند. علت اوّدیگری باشد آنها را علل طولی می ،، یکی از علل خود علتای عللمجموعهاگر در 

 خود علت دومی باشد. 

 گویند. می "علل عرضی یا علل در عرض هم  "و چنانچه هیچ یک علت دیگری نباشد به آنها 

 : علت حقیقی و علت اعدادی 2-5

 . گوییممی "ت حقیقی علّ "در وجود خود معلول تأثیر دارد  علتی که حقیقتاً

عاملی که به نحوی برای به وجود آمدن معلول لازم است ولی حقیقتاً در وجود آن تأثیر ندارد؛ 

 "تواند وجود شود ت است که معلول پس از آن عامل میبلکه تأثیر آنها در معلول تنها از این جه

 شود. یده مینام "لتّ مجازی یا اعدادی ع

ا و تنه ت نیستندشود امّا در اصطلاح فلسفه عل: علت مجازی عرفاً علت نامیده می نکته ی اول

 اند. ، علتعلت حقیقی

یت وجودی علت حقیقی این است که خصوص:     ) قانون معیتّ علّی معلولی (:  نکته ی دوم

حتی یکی از علل حقیقی آن معدوم ) یعنی هم زمان با معلول ( اند یعنی اگر  "علل هم زمان "

 .) قانون معیّت علّی معلولی (. شد ، ممکن نیست معلول موجود باشدبا

ی ی پیدایش معلول یا در لحظهش تا لحظهعلل اعدادی این است که وجود اما خصوصیت

. لذا از نظر زمانی وجودش مقدّم بر وجود معلول است پیدایش معلول ضروری است، نه پس از آن

 . نیست همزمان با معلول موجود باشدو لازم 

 . ل حذف شود تأثیری در ایجاد نداردی پیدایش معلودر لحظهبه طور خلاصه علل اعدادی اگر 

ا جزو علل ی شما و دست شمکنید ارادهید سنگی را به طرف شیشه پرتاب میمثلاً فرض کن

ی شما حذف یعنی اگر اراده قتی سنگ پرتاب شد دیگراند زیرا واعدادی شکسته شدن شیشه

 . د ندارد و سنگ جزو علل حقیقی استمنصرف شود تأثیری در ایجا
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وار ساخته شد این دیوار ی بنّا هم بنّا و دست او علل اعدادی زیرا اگر دیدر ساخت دیوار به وسیله

وار ود دیبنّا تأثیری در وجها و نیروی سیمان است که پا برجا مانده و دیگر دست ی آجربه وسیله

 . ندارد

 .دی ایجاد هستند ولی لازم برای بقا یا خود ایجاد شدن نیستنلبته علل اعدادی لازم برای مقدمها

از خصوصیات وجودی علل حقیقی این است که تسلسل در آنها محال است برخلاف علل اعدادی 

در فصل ششم بیشتر بررسی   11نظر بسیاری از فیلسوفان تسلسل در آنها محال نیست . هکه ب

   شود.می

............................................................................................................................................................................. 

 پیوست فصل سوم��

، شیئی است غیر از عرضی که حرکت حرکت مکانی دستل فرض شده است که :  در این مثا2

ر، اراده، علت فاعلی کند و به همین اعتبااز آن را دارد و در چیزی حلول میکند و وجودی غیر می

ی نامه، علت غایی حرکت ، و خواست نویسندهعلت قابلی آن بخش حرکت دستاست و وجود

 س از وی به صراحت منکر این امرند. المتألهین و فیلسوفان پا صدر. امّدانسته شده است

کند و وجودی جدای از ی وجود عرض یا جوهری است که حرکت می، حرکت نحوهاز نظر ایشان

ل یشان مثال مزبور قاب، از نظر اندارد تا خود نیازمند علت فاعلی، قابلی و غایی باشد. بنابراین آن

یش ان پت را مطابق نظر مشهور فیلسوف، در این مثال حرکمناقشه است. ولی ما برای سهولت فهم

 . ایم، قابلی و غایی دانستهعلت فاعلی، آن را نیازمند از صدرالمتألهین فرض کرده

 ،لیت چنین فاعلی است و از این جهت، در واقع علت غایی علت فاع: بر اساس تحلیل ارائه شده5

 گیرد. این علت فاعلی قرار می در طول

ایی همچون انواع هز نیاز را در معلول، همانند ابن سینا نوع دیگری ااو : ارسطو و فیلسوفان پیرو6

. اثبات این نیاز موقوف است بر این که نظریه به اجزای جسم استاند و آن نیاز اجسام مطرح کرده

جسمی از دو جزء  ذیریم. طبق این نظریه هررا بپ "ترکیب جسم از ماده و صورت  "ارسطویی 
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و ماده محل و قابل اش حلول کرده است ، که صورت آن در مادهّمادهّ و صورتتشکیل یافته است: 

 "ترکیب انضمامی مادهّ و صورت  "آن است و با این حلول ترکیبی حاصل آمده است که به آن 

 ، بلکه شئ سومیخود همان صورت است و نه خود مادهنه عیناً  . در این ترکیب جسمگویندمی

 . رکیب آنها به وجود آمده استاز ت است که غیر از آنها

کنیم در واقع آثار صورت موجود در ی آثاری که بالفعل در جسم مشاهده میمطابق این نظر همه

. در این میان فقط لیت هر جسمی ناشی از صورت آن استآن جسم است و به عبارت دیگر فع

ر از آنچه که هم اکنون هست باشد  توان چیزی غیاین خاصیت که هر جسمی با تبدیل و تبدلّ می

و به اصطلاح فقط این خاصیت که هر جسمی بالقوه اش داشته باشد و آثاری غیر از آثار کنونی

 اش، اثرارای آثاری است غیر از آثار فعلیچیز دیگری است غیر از آنچه هم اکنون هست و بالقوه د

جسم نبود هیچ جسمی قابل تبدیل به . پس طبق این نظریه اگر مادهّ موجود در مادهّ جسم است

اجسام دیگر نبود و عالم اجسام ثابت و لا یتغیّر بود و اگر صورت موجود در جسم نبود هیچ 

؛ کند نیز نداشتسه بعد پُر می درجسمی اثر بالفعلی نداشت حتی این اثر را که بافعل فضا را 

چون حاصل ترکیب مادهّ و ، هر نوع جسمی یعنی هیچ جسمی وجود نداشت. پس بنابراین نظر

ت از این جهت که هر کل برای بودن نیازمند ماده و صورت خود اس صورت است برای موجود

 .وجود بودن نیازمند اجزای خود استم

به نظر صدرالمتألهین جسم بسیط است و این ذهن ماست که آن را به دو جز صورت و ماده 

مراجعه کنیم اینکه بگوییم شئ سومی است غیر از تقسیم کرده است و اگر نخواهیم به نظر او نیز 

 .ها یعنی به اجزای خود نیاز نداردآن

 . کنیمقابل تردید است از آن صرف نظر میچون این نظر 

. برای مثال بنابر آنکه رنگ عرض خارجی باشد رنگ توانند طولی باشند: علل قابلی نیز می7

یعنی صورت  –پذیرنده رنگ است و آهن  جسمی مانند آهن برای وجود نیازمند آهن است که

ز هیولای اولی نینیازمند جسم است که پذیرنده این صورت نوعیه است و بنابر آنکه  -نوعیه آن
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ی صورت جسمیه نیازمند هیولای اولی که پذیرنده ، صورت نوعیه جسم نیزوجود داشته باشد

 است . 

اعدادی زماناً متقدّم بر معلول است و اگر دور . زیرا علت دور در علل اعدادی نیز محال است .11

تواند زماناً بر علت اعدادی خود متقدّم در این علل ممکن باشد بدان معناست که معلول نیز می

ر از همان چیز باشد که ، زماناً متأخّآنچه زماناً متقدّم بر چیزی است باشد و این بدان معناست که

 . محال است

 

 علّت فاعلی فصل چهارم : وجود بخشی

 : تحلیل وجود بخشی :1 ��

ی به شود علت فاعل. اینکه گفته میوجود بخشی چیست؟ این سئوال برای بسیاری مطرح است که

 دهد به چه معناست؟ معلول وجود می

واقعیت و  خواهد پولی را به رضا بدهد، در این مثال جای چهارمثالی را فرض کنید که حسن می

 : وجود خارجی در کار است

 ؛: دهنده : حسن1

 : گیرنده : رضا؛ 2

 ؛ : شئ داده شده : پول3

 دهد. رکتی که دهنده یعنی حسن انجام می: دادن : فعل و ح 4

 ، باید گفت : هنگامیی نیز همانند رابطه پول دادن استی وجود بخشاکنون با فرض اینکه رابطه

 ، پای چهار موجود و واقعیت خارجی در کار است:دهدبه معلول می لت وجود بخش وجود راکه ع

 ( A: دهنده : علّت وجود بخش ) 1
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 (  B: گیرنده : معلول )2

 : شئ داده شده : وجود ؛ 3

 دهد. (فعلی که علّت وجود بخش انجام می : ایجاد )Bوجود به : دادن 4

که  Bاست و  (درس )توضیح در پیوست   3 که علّت است یک شئ  Aر خارج دپس فرض این است که 

ئ سومی است و ایجاد شئ ، شداده است Bآن را به  A، شئ دیگری است و وجود که معلول است

  .چهارم است

 رویم. و وجود می Bبا این مفروضات ابتدا به سراغ معلول یعنی 

. چون فرض کند موجود دیگری باشداگر معلول موجود باشد و وجودی که از علت دریافت می

 Aبدون دریافت وجود از    Bخود به خود موجود است یعنی  Bکردیم معلول موجود است پس 

است در  Aمعلول  Bنیست و این با اینکه فرض کردیم  Aمعلول  Bموجود است و این یعنی 

 . باشد Bدهد عین خود می  Bبه  Aتناقض است پس باید وجودی که 

 . که معلول عین وجود است ن استپس اولین اصلاح در تصور بالا ای

علول را دهد یعنی دادن وجود به می. و عملی را که علت انجام مرویماکنون سراغ شئ چهارم می

 . دهیممورد تحلیل قرار می

 Bبه  Aیعنی وجود را از   Bبه  Aگفتیم وجود و معلول عین یکدیگرند حال عمل دادن وجود از 

را به خودش عین وجود است پس این عمل دادن وجود یعنی چیزی  Bبدهیم در حالی که گفتیم 

 . بدهیم ؟!! که غلط است

 . باشدمعلول عین عمل علت ) ایجاد ( می ـ

)  4پس دادن وجود ) ایجاد ( عین معلول است و در قبل هم ثابت کردیم معلول عین وجود است . 

 ( درستوضیح در پیوست 
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: یکی علت است و دیگری فعالیت و کار علت دو چیز داریم پس در واقع در عمل وجود بخشی

 . است "دن به معلول یا ایجاد معلولمعلول ، وجود معلول ، وجود دا"کردن علت است که به آن 

 . است و لاغیر Aهمان کار کردن و فعالیت  Bیعنی 

 " مخلوق "دیگر ، به تعبیر ای ایجاد است و مخلوق یعنی معلولبه معن "خلق کردن  "از آنجا که 

 . که کار خالق است "خلق کردن  "ود یعنی همان خ

  : تحلیل ایجاد :2 ��

 خواهد پولی را به رضا بدهد، در این مثال جای چهار؛  حسن میرض کنیدرا دوباره ف مثال

 : واقعیت و وجود خارجی در کار است

 : دهنده : حسن ؛1

 : گیرنده : رضا؛ 2

 : شئ داده شده : پول ؛ 3

 دهد. رکتی که دهنده یعنی حسن انجام می: دادن : فعل و ح 4

ی قل از یکدیگرند و مستقل از رابطهای از میان حسن و رضا و پول و این سه مستدادن پول رابطه

 دادن هم هستند. 

، رضا و پول دادن آیا این رابطه نیز مستقل از حسن چطور ؟ "پول دادن  "ی اما خود این رابطه

اء مستقل است ولی خود مستقل ی اشیی پول دادن رابطه. رابطهپاسخ منفی است دارد ؟ ودوج

فعل موجود رابط است نه موجود  بنابراین 5. نامندمی "موجود رابطه  "را . اصطلاحاً رابطه نیست

 مستقل . 

ها ، تنرویم. گفتیم در وجود بخشی، برخلاف پول دادن حسن به رضااکنون سراغ وجود بخشی می

 . علت وجود بخش و فعل ) یا ایجاد (دو شئ داریم : 

 فعل موجود رابط و به تعبیری خود ربط است. فعل موجود رابط است نه موجود مستقل ؛ و گفتیم 
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ار : یکی علت است و دیگری فعالیت و کعمل وجود بخشی علت دو چیز داریم پس در واقع در

 . است "ه معلول یا ایجاد معلول، وجود دادن بلولمعلول، وجود مع"کردن علت است که به آن 

 . موجود رابط است نه مستقل"د معلول، وجود دادن به معلول یا ایجامعلول، وجود معلول"و 

  : حقیقت معلول :3 ��

ر ا: یکی علت است و دیگری فعالیت و کعمل وجود بخشی علت دو چیز داریم در واقع درگفتیم 

 . است "دن به معلول یا ایجاد معلول، وجود دامعلول، وجود معلول"کردن علت است که به آن 

 . موجود رابط است نه مستقل"د معلول، وجود دادن به معلول یا ایجامعلول، وجود معلول"و 

یک نکته : ربط چند طرفه ربطی است بین چند موجود مستقل و ربط یک طرفه ربطی است که 

 . ر مرتبط نیستچیزی با چیز دیگفقط یک مستقل دارد و 

پس بجای اینکه بگوییم معلول با علتّ وجود بخش مرتبط است باید بگوییم معلول خود ربط به 

 . جود بخش است نه شئیی مرتبط با آنعلت و

 های ربط و خود رابط چه وابستگی به یکدیگر دارند. ی دوم : اکنون ببینیم طرفنکته

اند و بودن این . حسن و رضا و پول مستقلبگیرید ی پول دادن حسن به رضا را در نظررابطه

 . پسیست، موجود نهای ربطپول دادن بدون طرف یتواند موجود باشند ولی رابطهرابطه نیز می

 . های ربط استموجود رابط نیازمند طرف

؟ پاسخ ربط استهای ه چیزی و از چه جهتی نیازمند طرف؟ موجود رابط برای چـ امّا نیاز چیست

ند است و نیاز او چیز دیگری های ربط نیازموجود رابط برای وجود خودش به طرفاست که م این

 . های ربط داردخودش همان نیازی است که به طرفنیست. 

  .جهتی دیگر به چیزی نیازمند باشد ؛ نه صرفاً شیئی نیازمند که ازپس موجود رابط خود نیاز است
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ایم و بعد ر واقع آن را اول موجود فرض کردهنیازمند است د) اگر تصور کنیم موجود رابط شیئی 

 . (ودن در تناقض است زیرا مستقل استنیازمند که با ربط ب

 

 

 : یک موجود رابط ) معلول ( و یک طرف ربطوجود بخشی یک ربط یک طرفه داریم ـ گفتیم در

خش ب  دجویاز به علت وُای که بدست آوردیم معلول عین فقر و و ن. بنابر نتیجه)علت وجود بخش(

 . مند باشدفاً شیئی که از جهتی فقیر و نیازاست نه صر

 "فقر وجودی  "کند علول که آن را نیازمند به علت میگی در ماط احتیاج به علت یا ویژنپس مُ

ای که در برهان صدیّقین بررسی لنّاس انتم الفقراء الی الله آیهبررسی شود : یا ایّها ااست.)

 (شود.می

 

 

فتیم . اگر گش نیست و خود عین ربط به علت استچنانکه دیدیم معلول مرتبط به علت وجود بخ

 . رتی که گفتیم دو طرفی وجود نداردمرتبط یعنی دو طرف که ربطی دارد در صو

 

 

قر به خش است و عین فب یم که معلول عین ربط به علت وُجودتذکر این نکته لازم است اینکه گفت

 .نیست خود عین نیاز استآن است نه مرتبط با آن و نیازمند به آن 
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 تمعلول عین علّ شک عین علتّ وجود بخش است. بی ـ ولی این به این معنا نیست که معلول

 . کردن یک شخص عین خود شخص نیستخش نیست همانطور که اراده ب جودوُ

 مستقل : تقسیم موجود به رابط و 4 ��

 ـ در فلسفه مقصود از موجود مستقل موجودی است که ربط به هیچ چیز ندارد. 

هر معلولی موجودی رابط  "و  "هر موجودی یا معلول است یا غیر معلول  "ـ با توجه به اینکه 

هر موجودی یا  توان نتیجه گرفت عقلاً می "یر معلولی موجودی مستقل استهر غ"و  "است 

 . مستقل است یا رابط

........................................................................................................................................................................... 

 پیوست فصل چهارم��

به یک معنا به کار  "شئ  "و  "موجود  "و  "واقعیت  ": باید توجه داشت که واژه های 3توضیح 

 اند. رفته

اصلاً علت کاری  ، این است که منطقاً یانطقاً جز این سه حالت وجود ندارد: دلیل اینکه م4توضیح 

ایجادی است و یا  هایجادی در کار نیست و علت وجودی به معلول نداد یا ؛ یعنیانجام نداده است

. حالت اخیر نیز منطقاً به یکی از دو شکل امکان ست و علت به معلول وجود داده استدر کار ه

پذیر است : یا ایجاد علت همان خود وجود معلول است و یا همان خود وجود معلول نیست که 

علت با ه وجود معلول عین خود معلول نباشد و خیر فقط به این صورت متصوّر است کشکل ا

 خود وجود را به معلول بدهد.  ،ایجاد

 پس ما منطقاً با یکی از سه راه حل مواجهیم :

 : انکار ایجاد1 

 ؛ عین وجود معلول و خود معلول باشد: قبول ایجاد به این نحو که ایجاد علت 2 
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ه ست ک: قبول ایجاد به این نحو که علت با ایجاد خود وجود را به معلول بدهد که مستلزم این ا3

. در متن همین سه راه حل مطرح شده است با این تفاوت ود معلول غیر از وجود معلول باشدخ

 اند.و بعد راه حل اول و دوم مطرح شدهکه راه حل سوم 

 

 فصل پنجم : نتایج اصل علّیت

 

 . ی علت و معلول، تامّه و انفکاک ناپذیر استـ رابطه

  : قانون سنخیت علّی معلولی :1 ��

م ن عمو؛ چرا که به زباتوان با تمرینات مداوم شنا، فیزیکدان ماهری شدست که نمیتردیدی نی

 . مهارت داشتن در دانش فیزیک ندارد، شنا کردن ربطی به مردم

قانون فلسفی است که هر چیزی  این ) توضیح در پیوست فصل پنجم (  2مقصود از قانون سنخیت در اینجا

. این قانون قریب به اشد و تناسب بین علت و معلول استهر چیزی بتواند علت یا معلول نمی

کند به حکم همین کنند سرعت جسمی تغییر میدر فیزیک وقتی مشاهده می 3بدیهی است 

  . تواند هر چیزی باشدعلتّ آن نمی داننداصل می

 سفی از آنپردازیم تا در خداشناسی فلی میان علت وجود بخش و معلولش میدر اینجا به بررس

 . د استفاده کنیمبرای اثبات اوصاف خداون

 : سنخیت علّت وجود بخش با معلول آن : 1-1

لت وجود تر از معلول خود باشد. به عبارت دیگر عن است که علت وجود بخش باید کاملمدعا ای

 . ای بالاتر باشددهد در مرتبهکه به معلول خود میای را بخش باید عین کمال وجودی

درجه کمال  mدرجه کمال وجودی است و علت وجود بخش آن واجد  nفرض کنید معلول واجد 

 .  m>nخواهیم ثابت کنیم ودی. میوج
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. )معلول( باشد  n ی کمالکمتر از درجه ()علت  mی کمال اما فرض نخست این است که درجه

است. لول خود بدهد که خود فاقد آن در این صورت علت وجود بخش باید مقداری از کمال به مع

 ءتواند آن را به دیگری اعطا؛ زیرا موجودی که فاقد کمالی است نمیاما این فرض عقلاً محال است

 کند. 

. در این نه تصور اینکه اولی علت وجود بخش دومی است و نه دومی علت باشد m=nفرض دوم : 

، هیچ جهت وجودی در آنها به همین دلیلاند و است زیرا هر از جهت وجودی یکسان وجود بخش

 5. بودن از دیگری یا ربط به آن است نیست که مقتضی مستقل

( است؛ و این همان سنخیتی است که در   m>n، فرض سوم ) بل قبولبدین ترتیب تنها فرض قا

 شود. علت وجود بخش و معلولش اثبات می فلسفه میان

 : قانون معیتّ علّی معلولی : 2 ��

 . علت در اصل علّیت، علت تامه استـ مقصود از 

 : در قانون معیتّ حاوی دو بخش است مدعای فیلسوفان

ل آن نیز : هرگاه علت تامه موجود باشد ضروری است که معلواز علت تامّه: عدم انفکاک معلول 1

 . همواره با آن موجود است

باشد، ضروری است که علت تامه همراه : هرگاه معلول موجود عدم انفکاک علت تامّه از معلولش :2

 آن باشد. 

ز به است بقائاً نی ، همانطور که حدوثاً به علت خویش نیازمندآید که معلولاین نتیجه به دست می

 . آن محتاج است

 ، علت فاعلی آنود که اگر معلول وجود داشته باشدب از نتایج این بخش از قانون معیّت این خواهد

 وجود است. ما از این نتیجه در مبحث خداشناسی استفاده خواهیم کرد. ضرورتاً همراه آن م
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ناپذیر بودن علت و معلول از یکدیگر این است که کاکبنابراین مقصود از معیتّ علت و معلول با انف

نامند و ، نیز میضرورت، ضرورت بالقیاس این دو در وجود و عدم ضرورتاً با یکدیگرند؛ این

 ،ل نیزنسبت به معلولش ضرورت دارد و معلو –اعم از تامه و ناقصه  –: علت حقیقی گویندمی

 . اش ضرورت داردنسبت به علت تامه

مند به معنای هم زمانی اهی علت و معلول در موجودات زمانی دیگر اینکه معیت و همرـ نکته

توان گفت هرگاه معلول هر دو موجودی هم زمانی باشند، می. بنابراین اگر علت و معلول آنهاست

در همان زمان علتش نیز موجود است و هرگاه علت تامه موجود باشد، در همان  موجود باشد،

نچه یکی از علت و معلول یا هر دو، موجود غیر زمانی . اما چناعلولش نیز موجود استزمان م

معناست که  ، معیت صرفاً به معنای همراهی و عدم انفکاک است و چنانکه گفتیم بدانباشند

 . بدون دیگری ناسازگار و محال است فرض وجود یکی

 : استدلال2-1

 . کر معیت شویمممکن نیست اصل علیت را بپذیریم و من 

 : کنیمبرای اثبات چند حالت را فرض می

 : حالت اول

تامه  کنیم علت تامه موجود باشد اما معلول همراه آن نباشد. در این صورت با وجود علتفرض 

 . است معلول معدوم باشد ممکن

ود در ، علت معدوم بودن معلول موجب شده که معلول ایجاد نشدو فرض است با وجود علت تامه

 . عدوم است و این تناقض و محال است، علت تامه ماین صورت با وجود علت تامه

را زیاست : با وجود علت تامه معلول موجود نیست در اینصورت با اصل علیت ناسازگار فرض دوم

 . یعنی معلول نیازمند علت خود نیستاش ایجاد نشده است که معلول با وجود علت تامه

 : حالت دوم
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د م با وجو. در این صورت باید بپذیریاش همراه آن نباشدض کنیم معلول موجود ولی علت تامهفر

. زیرا معلول نیازمند و این با اصل علیت در تناقض است اش معدوم باشد، ممکن علت تامهمعلول

 وجود علت تامه است. 

ه ی پیدایش به معلول فقط برای حدوث و در لحظهکمعتقدند منکران قانون معیت علی معلولی ـ 

  .لولی در تناقش است پس اشتباه استعلت محتاج است نه در بقا که این با قانون معیت علّی مع

 ـ نقض قانون علّی معلولی و حلّ آن 

های بسیاری یافت مندان و متکلّمان در طبیعت معلولمردم و بسیاری از دانش به نظر عموم

قتی که سازد و. مثلاً بنّایی که دیواری را مید که با از بین رفتن علتّشان باز هم باقی هستندومیش

 ساعت ساز نسبت به ساعت و ...آن بنّا نیست ولی دیوار هم چنان باقی است. 

 حلّ : 

 از علت ، علت حقیقی است نه اعدادی . ـ در فلسفه منظور 

در قانون علّی معلولی مدعا این است که علل حقیقی از معلول جدا نیستند در حالی که علل در 

مثال بنّا برای ساختمان علل حقیقی نیستند یعنی بنّا علت حقیقی به وجود آوردن دیوار نیست 

 البته علل اعدادی است .

 تحلیل مثال بنّا و ساختمان 

در مثال بنّا و ساختمان ، بنّا علت اعدادی است و نه علل حقیقی در واقع علت حقیقی مجموع 

شود دیوار پابرجا بماند. اگر این نیروها نیروهای بین ملاّت سیمان و آجرها هستند که باعث می

 اند. مثال هم علت حقیقی و معلول همراهنباشد دیوار هم نیست و در این 

...................................................................................................................................................................... 

 پیوست فصل پنجم��
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 های مشابهگر است و مفاد آن این است که علت: گاه مقصود از قانون سنخیت قانونی دی2توضیح 

 . این قانوناندهای تامّه مشابهمشابه دارای علتهای شابه دارند و برعکس یعنی معلولم هایمعلول

ها ی بتوانند علت تامهها میعلت تامه ب باشد تنها الف بدین معناست که اگر در جایی الف

ه اثبات در فلسف. این قانون قابل ها باشندالف یعلت تامهدارای توانند ها مییز تنها بباشند و ن

 کنند. لیت قوانین خود از آن استفاده میاست و در علوم مختلف برای تأمین ک

ا به سنخیت نوعی و شخصی برند و آن رتری به کار میرا به معنای عام چنین گاه سنخیتهم

کنند. سنخیت شخصی به این معناست که وجود شخصی یک علت تامه تنها با یک تقسیم می

ه ؛ بخصیی شیک علت تامهتباط دارد و وجود شخصی یک معلول نیز تنها با معلول شخصی ار

یک معلول شخصی خاص را به وجود ی شخصی خود به خود فقط عبارت دیگر یک علت تامه

ی شخصی ز خود به خود فقط از یک علت تامهآورد و بالعکس یک معلول شخصی خاص نیمی

 تواند به وجود آید. خاص می

 یصی دیگری را هر چند کاملاً مشابهی مذکور معلول شخنیست که علت تامه بنابراین ممکن

ی دیگری هر چند کن نیست معلول مذکور از علت تامه، به وجود آورد و بالعکس مممعلول مذکور

 ی مذکور به وجود آید. ی علت تامهمشابه

ی یک برای علت تامهنی وجود دارد و نه ی شخصی جانشیخلاصه نه برای معلول یک علت تامه

 .معلول شخصی جایگزینی هست

 : 3توضیح 

یم اگر فرض کن "برهان خلف استفاده کرد  زتوان امی "سنخیت علّی معلولی  "قانون  برای اثبات

یک چیز موجود نباشد لزوماً هیچ  که حتی اگرهر چیز بتواند علت هر چیز باشد بدان معناست 

ی بدیه. در حالی که ی است که معلول به آن وابسته استچیز دیگر موجود نباشد چون علت چیز

ها برخی دیگر موجود هستند. اگر فرض کنیم هر چیز بتواند است که بدون وجود برخی چیز

معلول هر چیز دیگر باشد که هیچ ویژگی خاصی علت وجود هیچ چیز نیست جز اصل وجود 
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موجود باشد لزوماً همه چیز موجود  چه چیزیاگر این فرض درست باشد باید چنان. بنابراین چیزی

 ها برخی دیگر موجود نیستند. ه بدیهی است که با وجود برخی چیزباشد در حالی ک

 ساً. صورت اول اینکه علت وجود بخش اسارض خود به دو صورت قابل تصور است: این ف4توضیح 

خود واجد نباشد  ،جهت دادن همان کمال نیز علت است دهد و بهعین کمالی را که به معلول می

رت به تری داشته باشد از آنجا که این دو صوی پایینت دوم اینکه آن کمال را در مرتبهو صور

 اند. ، در یک فرض بررسی شدهتی ندارندلیل استحاله تفاولحاظ د

اند بدین معناست که در وجود و شئ به لحاظ وجودی کاملاً یکسانگوییم د: اساساً وقتی می5

ایم دو موجود نیست بلکه یک شئ واحد است ، پس آنچه فرض کردهمایزی ندارندت هیچ تفاوت و

 و این خلاف فرض و تناقض است. 

بط به ر –واسطه یا با واسطه بی –اند و هیچ یک از آنها دو موجود مستقل Bو   A: فرض کنیم 6

د است. از آنجا که ، هر یک از آنها با صرف نظر از وجود دیگری موجودیگری نیستند. در اینصورت

A  با صرف نظر از وجودB  با فرض اینکه موجود استB  معدوم شود و کمالاتش را از دست دهد

با صرف  Bشود و از آنجا که نمی Aشامل کمالات  Bبا تمام کمالاتش موجود است پس   Aولی 

با   Bمعدوم شود و کمالاتش را از دست دهد ولی  Aموجود است با فرض اینکه  Aنظر از وجود 

. پس اگر دو موجود مستقل باشند شودنمی Bشامل کمالات  Aتمام کمالاتش موجود است پس 

 هیچ یک واجد کمالات دیگری نیست. 

کنیم و علمی در فیزیک دارد را بررسی می یر اینجا مثال ضربه و توپ که جنبهد: 11توضیح 

ت خود ادامه کضور شما توپ به حرزنید و سپس بدون حای به توپ میبهببنیم وقتی شما ضر

 ؟ی شماست یا نهآیا معلول ضربه؟ این حرکت توپ واقعاً معلول چیست دهدمی

فیزیکدانان معتقدند علت حقیقی حرکت جسم انرژی درونی جسم است که در حرکت انرژی 

قانون معیت علّی  همراه توپ است وشود که این انرژی پتانسیل به انرژی جنبشی تبدیل می

شود. نیروی خارجی علت تغییر انرژی درونی است که باید به میزان خاصی معلولی نقض نمی

 برسد. 
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علّی معلولی  نون معیتالبته به نظر فیلسوفان این تحلیل دقیق نیست ولی تعبیر فیلسوفان هم قا

و حرکت و زمان در  611-592 ص 6.) ر. ک.  شهید مطهری مجموعه آثار ج کندرا نقض نمی

 (  97-95اشکال دوم ص  1ی اسلامی ج فلسفه

 

 فصل ششم : امتناع تسلسل و دور

 

 امتناع تسلسل و امتناع دور : 

 : امتناع تسلسل :1 ��

انون اصل علّیت نیازمند علت ـ ممکن بالذات چون ممکن بالذات است پس معلول است و طبق ق

  شود. نباشد اصل علیتّ نقض میزمند علت است و اگر نیا

 . طولی آن محال است نامتناهی باشد ی متشکل از یک معلول و عللسلسله

شئ که سمت راست معلول سمت رابطه ی علّی معلولی بین دو    "   >  "دهد نماد نتیجه می

 .چپ است

باشد و چون   2A معلول   1A و  aعلت    1A معلول و  aکه   a  <  1A  <  2Aمثلاً فرض کنید 

باشد و این   2A نیاز است که علت    3A اگر معلول باشد نیازمند علت است پس   2A خود 

 . خود معلول یا ممکن بالذات نباشد سلسله باید به علتی ختم که
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  : دور2 ��

ریف و در تع "ممکن یعنی چیزی که ممتنع نیست  "بگوییم :  "ممکن  "فرض کنید در تعریف 

ای حاصل این دور است و نتیجه  "مکن نیست ممتنع یعنی چیزی که م "بگوییم  "ممتنع  "

 کند. نمی

   و bدر علت وجودی نیازمند  aدور در علت وجودی مانند اینکه 

b  در علت وجودی نیازمندa باشد . 

 . دور هم در علل باطل است 

ای لهگیریم که سلساز جمله علل حقیقی است نتیجه می دو نتیجه : با توجه به اینکه علت فاعلی

زوماً واجد علت ، لها علت فاعلی باشندهای آن که در آن علتمعلول و علتطولی متشکل از یک 

در مبحث  نامیم ومی "لت فاعلی نخستین برای معلول لزوم ع ". این را فاعلی نخستین است

 کنیم. میخداشناسی برای اثبات وجود خداوند استفاده 

طولی  یاگیریم که سلسلهز ازجمله علل حقیقی است نتیجه میهم چنین از آنجا که علت غایی نی

، لزوماً واجد علت نخستین ها علت غایی باشندکه در آن علت های آنمتشکّل از یک معلول و علت

نامیم و در مبحث خداشناسی برای می "علت غایی نخستین برای معلول لزوم  "است. این را 

 فهمیدن هدف آفرینش استفاده خواهیم کرد.  

............................................................................................................................................................................. 

توان بیش از یک خط موازی با آن ی خارج از یک خط نمیور این است که از نقطه: منظ8ضیح تو

 رسم کرد. 

 

 

 

a b 
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 بخش دوم : خداشناسی

 

 فصل هفتم : اثبات وجود خداوند

 

 . واهیم وجود خداوند را اثبات کنیمخدر این فصل می 

، وجود و دوم کنیم. در برهان اولز براهین اثبات خداوند را ذکر میبدین منظور سه نمونه ا

شود. در برهان سوم با وصف موجود مستقل اثبات میخداوند با وصف واجب بالذات و در برهان 

کنیم و در برهان دوم و سوم از لزوم علت و تسلسل در علل فاعلی استفاده میاول از امتناع دور 

 فاعلی نخستین برای معلول. 

 کل منطقی این برهان :ش : برهان اول :1 ��

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واجب بالذات به 

 ختم نمی شود.

 موجودی هست 

 واجب بالذات است

ممکن 

بالذات 

است  

 است

ی در سلسله

 است دوری 

در سلسله ی 

 دوری نیست
به واجب بالذات 

 ختم می شود.

واجب بالذات وجود 

 دارد 

 دور محال

تسلسل 

 محال

واجب بالذات وجود 

 دارد 
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  برهان دوم : ��

علل به علت فاعلی نخستین  یلت یا علل فاعلی است که در سلسلهـ هر ممکن بالذاتی معلول ع

 شوند. ختم می

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به علت نخستین 

 ختم نمی شود

 موجودی هست 

 واجب بالذات است

ممکن 

بالذات 

است  

 است

در سلسله ی 

 دوری است 

در سلسله ی 

 دوری نیست
به علل نخستین 

 ختم می شود.

 2طبق فصل 

علت نخستین 

واجب بالذات 

 است

واجب بالذات وجود 

 دارد 

 دور محال

تسلسل 

 محال

واجب بالذات وجود 

 دارد 
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  برهان سوم : ��

 . هر ممکن بالذاتی، معلول است و معلول عین ربط استـ 

 اند یا رابط. ودات به فرض تقسیم عقلی یا مستقلـ موج

 ربط یک طرفه (ـ اگر موجود رابط باشد برای وجود باید به مستقل مربوط شود. ) از نوع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ختم  به مستقل

 نمی شود

 موجودی هست 

 مستقل است 

رابط 

 است   

ی در سلسله

 دوری است 

در سلسله ی 

 دوری نیست
 

به مستقل ختم 

 می شود.

 

 مستقل وجود دارد  

 دور محال

تسلسل 

 محال

 مستقل وجود دارد  
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 : و برهان اول دارای دو امتیاز استبرهان سوم نسبت به د

 ایدهد و ثانیاً راه سادهتر نشان میند را با مخلوقاتش به صورتی دقیقی وجودی خداواولاً رابطه

 . آوردرخی از اوصاف خداوند را فراهم میبرای اثبات ب

................................................................................................................................ 

 شوند: ه اثبات خدا به دو دسته تقسیم می: به طور کلی براهین مربوط ب1توضیح 
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 فصل هشتم  :  کمال مطلق و یکتایی خداوند

  : راه اثبات اوصاف خداوند1 ��

؛ کننداوصاف اصلی خداوند را اثبات می های عقلی معمولاًاند و در استدلالاوصاف خداوند فراوان 

، سایر اوصاف خدا به آسانی ممکن و با اثبات آنها اندم سایر اوصاف خداونداوصافی که کلید فه

 خواهد بود. 

ی همان برهان به اثبات محدوده، اوصاف خداوند را تنها در ـ هر برهان فلسفی بر اثبات خدا

 . ا نیازمند اثبات براهین دیگر استی اوصاف خداوند ررساند و همهمی

کنیم و از این راه یکتایی خداوند را در را اثبات می "کمال مطلق  "ل وصف ما ابتدا در این فص

 کنیم . میت خداوند را در فصل بعد اثبات این فصل و سایر صفا

   : کمال مطلق2 ��

 .رابط بودن مساوی وجوب رابط بودن 1: امکان2-1ِ

تواند روی میز قرار می "د یکی از صفت آن این است که در اتاق باش (  x)  فرض کنید چیزی

ند الان روی میز قرار تواند به ما بفهمانستن این وصف از موصوف مجهول نمیباشد. با دا "گیرد

 .دارد یا نه

ع  تواند بر وقومی  "ای است که روی کاغذی نوشته شده که کلمه(   y) ای ولی فرض کنید کلمه

  ؟این کلمه اسم یا فعل یا حرف است توانید بگوییدآیا می ". کاری در زمان گذشته دلالت کند

 توان گفت : این کلمه فعل است. با توجه به تعریف انواع کلمه می

 x میتواند روی میز باشد برای اینکه بگوییم   xتفاوت این دو مثال در این است که صرف دانستن 

دانستن دلالت بر زمان  yکافی نیست ولی در مورد  فلان چیز است که الان روی میز قرار دارد،
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اید باند جز این باشد و تومیتواند فعل باشد ن. پس چیزی که میاست فعل y کافی است تا بگوئیم

 . یکی است بودنبا  تواندی. پس مفعل باشد

ناپذیر است و ضرورتاً باید آن ای که بر زمان دلالت دارد جداییاصطلاحاً فعل بودن برای کلمه

 وصف را داشته باشد. 

را  a بتواند وصف  x، چنانکه از موصوف خود جدایی ناپذیر باشد وصفی باشد که aاگر وصف  "

  "را دارد.   a وصف  x، ضرورتاً داشته باشد

 : اثبات وصف کمال مطلق : 2-2

 گفتیم رابط بودن وصفی است که از موجودات رابط جدایی ناپذیر است و هر موجودی که بتواند

ود ی وجتوانند رابط باشد و این نحوهیای که آنها تنها مباشد ضرورتاً رابط است و به گونهرابط 

 همان است که در فصل چهار از آن به فقر وجودی تعبیر کردیم. 

ی سنخیت علت وجود بخش و معلول به آن درباره 1-1فصل پنجم شماره ی از سوی دیگر در 

 . تر از معلول خود استیجه رسیدیم که علت وجود بخش کاملنت

تر فرض کرد و آن کامل توان موجودقابل فرض است می پس از نظر وجودی تا جایی که نقصی

. یعنی هر موجودی که بتوان موجود ناقص را معلول موجود کامل و رابط به آن در نظر گرفت

موجودی باشد که  xبه عبارت دیگر اگر  1.فرض کرد رابط بودنش نیز ممکن استتر از آن را کامل

 . رابط باشد ضرورتاً رابط استواند بت x. اگر تواند رابط باشدمی xتر از آن را فرض کرد بتوان کامل

 . است "کمال مطلق  "د تر از آن را فرض کراگر موجودی باشد که نتوان کامل

رابط نباشد کمال مطلق  xضرورتاً رابط است و طبق عکس نقیض اگر   xکمال مطلق نباشد، xاگر 

 (تقل بودن پس مستقل کمال مطلق است.) رابط نبودن یعنی مساست.
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 خداوند : : یکتایی 2

هم عرض با موجود مستقل وجود داشته باشد، موجود  –رابط یا مستقل  –: اگر موجودی 1

 (1-1بخش  5مستقل واجد کمال آن نیست.  ) فصل 

 .د پس موجود مستقل کمال مطلق نیستاگر موجود مستقل واجد کمال موجودی نباش: 2

 .مستقل کمال مطلق استکردیم موجود همین فصل اثبات  2-2: در صورتی که در بخش 3

 هم عرض با موجود مستقل وجود ندارد.  –رابط یا مستقل  –: پس موجودی 4

 ، و ربط به اویند. سایر موجودات در طول موجود مستقلدر نتیجه موجود مستقل یکتاست و 

......................................................................................................................................................................... 

 ، صورت تفصیلیجهت . بدینل ممکن است برای برخی مبهم باشد: این بخش از استدلا 2توضیح 

تواند تر از آن بتوان فرض کرد میعا این است که هر موجودی که کامل. مدکنیمذکر می آن را

نامیم تر میکامل Aاز  B. کنیمتر را تعریف میی کاملبرای اثبات این مدعا ابتدا واژه. رابط باشد

 . است، کمال بیشتری داشته باشد  Aعلاوه بر آنکه واجد عین کمال  Bاگر و تنها اگر 

، آن را به صورت شدیدتر و بیشتر باشد Aصرفاً واجد نوع کمال  Bپس بنابر تعریفی که گفتیم اگر 

باشد و  Aواجد عین کمال  Bلازم است که  Aاز  B؛ بلکه برای کامل تر بودن نامیمتر نمیلکام

ر یک وات از نو 111. بدین ترتیب مثلاً اگر نور یک لامپ وه بر آن کمال بیشتری داشته باشدعلا

 نکه. برای آنامیمابق این اصطلاح نور اولی را کاملتر از نور دومی نمیتر است مطوات بیش 61لامپ 

 وشن است. البته رپ دوم باشدتر باشد لازم است که شامل نور لاماز لامپ دوم کامل نور لامپ اول

اثبات  کرد و در فلسفه این بحثای را فرض توان چنین رابطهکه بین موجودات مادی نمی

 شود. می

 : های زیر را در نظر بگیریدتر روشن شد  فرضاینک که فرض کامل

 توان فرض کرد. تر از آن میجودی است که کاملمو Aـ 



44 
 

 ؛ است Aتر از است که اگر وجود داشته باشد کاملموجود مفروض  Bـ 

 ؛ موجود است Aـ 

، همه این مدعا. برای اثبات است Bضرورتاً ربط به  A، هم موجود باشد Bکنیم اگر ابتدا ثابت می

 A  ،B. اگر علاوه بر اندکنیم دیگر شقوق ناممکنگیریم و ثابت میدر نظر می شقوق بدیل زیر را

 ؛ یکی از سه شق زیر برقرار است، عقلًا نیز موجود باشد

1 :A –  ربط به  –با واسطه یا بی واسطهB ؛ است 

2 :B -  ربط به  –با واسطه یا بی واسطهA ؛است 

 ؛ربط به دیگری نیستند –واسطه با واسطه یا بی - Bو  A: هیچ یک از 3

 . با ابطال دو شق دیگر اثباتش کنیمشق اول همان مدعای ماست که باید 

واجد کمال  A( باید 5اگر شق دوم درست باشد بنابر سنخیت علت وجود بخش و معلول ) فصل 

B  لاوه بر آن واجد کمالی بیشتر باشد و این بنابر تعریف بدان معناست که و عA  ازB تر کامل

و این با فرض مسأله در تناقض تر نیست کامل Aاز  B. روشن است که این بدان معناست که است

، بنابر آنچه در سنخیت علت وجود بخش و معلولش اثبات کردیم ر شق سوم درست باشد. اگاست

ربطی به یکدیگر نداشته  Bو  Aواجد کمال دیگری نباشد و بنابر فرض  Bو  Aباید هیچیک از 

از  .صرف نظر از وجود دیگری موجود استباشند و از یکدیگر مستقل باشند پس هر یک از آنها با 

معدوم شود و کمالاتش را از  Bوجود است با فرض اینکه م Bبا صرف نظر از وجود  Aآنجا که 

شود و از آنجا که نمی Aشامل کمالات  Bبا تمام کمالاتش موجود است پس   Aدست دهد ولی 

B  با صرف نظر از وجودA  موجود است با فرض اینکهA  معدوم شود و کمالاتش را از دست دهد

ربط  Bو   Aاین اگر . بنابردشونمی Bشامل کمالات  Aبا تمام کمالاتش موجود است پس   Bولی 

معناست که هیچ یک از  به یکدیگر نباشند هیچ یک واجد کمال دیگری نخواهد بود و این بدان

وباره با فرض مسأله در تناقض تر نیست و این دکامل Aاز  Bتر نیست و بنابراین دیگری کامل

 . است
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تر از آن را فرض است که هر موجودی که بتوان کاملشود ا اثبات میبنابراین مدعای اول م

 .تواند رابط باشدمی

 

 فصل نهم : اوصاف سلبی

  اوصاف ذاتی ، غیر داتی ، ثبوتی و سلبی :1 ��

 ی زیر در نظر بگیرید :دو جمله

 . ـ آب مایع است

 کند. ـ آب رفع تشنگی می

نها در این است که مایع تفاوت آهر دو وصف مایع بودن و رفع تشنگی جز صفات آب هستند ولی 

دهد ولی بر طرف کردن تشنگی صرف نظر از موجودات دیگر نشان میگی آب را ذاتاً و با بودن ویژ

 شود. سی که تشنه است مطرح میوصفی است که در مقایسه با ک

توانیم به خود آب نسبت ، وصف اول را میوجود داشته باشدبه عبارت دیگر  اگر صرفاً خود آب 

. وصف اول را وصف ذاتی آب و وصف دوم رد دومی وجود تنهای آب کافی نیستدهیم ولی در مو

 را وصف غیر ذاتی آب گویند. 

 رتباطکه ااوصافی از خدا که برای توصیفشان به موجودات دیگر لازم نیست صفت ذاتی و اوصافی 

. دلیل گوییموند میخدا "اوصاف فعل  "ذاتی یا دهد غیر خدا با سایر موجودات را نشان می

 دنامگذاری اوصاف فعل این است بدلیل آنچه در مبحث یکتایی خداوند گفتیم هرچه غیر خداون

 . است مخلوق خداوند و فعل او است

های آنها از اوصاف ذاتی خدا اند و مطابق با رخی از اوصاف مطابق با برخی معنیو از طرفی ب

 "قادر به آفرینش  "مثلاً اگر آفریدن را به معنای  اند.خی معانی دیگر جزو صفات غیر ذاتیبر
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ش نی آفریموجودی که با موجودات دیگر رابطه "بدانیم جزو صفت ذاتی و اگر آفریدن به معنای 

 . جزو صفات غیر ذاتی است "دارد 

ی ثبوتی و سلبی تقسیم توان به دو دستهو غیر ذاتی را میی اوصاف ذاتی هر یک از دو دسته

 کرد. 

دهند و اوصاف وصفی را برای موصوف خود نشان می اوصاف ثبوتی اوصافی هستند که ثبوت

 دهند. وصفی را برای موصوف خود نشان می سلبی اوصافی هستند که سلب

ی این است که این اوصاف نشان دهندهوصاف غیر ذاتی باید بدانیم ای ی دیگری که دربارهنکته

گوییم خورشید طلوع کرد به این معنا نیست که وقتی می خود موصوف نیستند. مثلاًچگونگی 

خورشید خاموش بوده و الان روشن شده یا پنهان بوده و الان پیدا شده این در واقع قرار گرفتن 

ادیم و یک قسمت زمین در برابر خورشید است که صفت طلوع کردن را به خورشید نسبت د

 دهد. ویژگی خورشید را نشان نمی

 . ا با غیر ذاتش است نه چگونگی خدای خدی رابطهدهندهاتی نشانغیر ذ اوصاف

دن، و ، اجابت کربخشیدن زنده کردن، میراندن، تدبیر کردن ،اوصاف خلق موجودات، روزی دادن، 

 اند. ... اوصاف غیر ذاتی خداوند 

دهند خود ی ثبوتی خداوند هستند که نشان میتوان نتیجه گرفت تنها اوصاف ذاتبدین ترتیب می

دهند خداوند چگونه ذاتی سلبی خداوند است که نشان میخداوند چگونه است و تنها اوصاف 

 است و راهی برای شناساییی خداوند با غیر طهنیست و صفات غیر ذاتی فقط برای شناسایی راب

 وصف حقیقی خود خداوند نیستند. 

شناسایی اوصاف ذاتی خدا راهگشا  برایتواند می "کمال مطلق  "جه گرفت که وصف توان نتیمی

 .باشد

صاف ذاتی سلبی برای خداوند سلب هر مفهومی از خدا که بر نوعی نقص دلالت دارد یکی از او

 . است
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بر نوعی  ی دارایی وجودی هستند و به اصطلاحی نوعچنین تمام مفاهیمی که نشان دهندهو هم 

ذاتی ثبوتی بر خداوند قابل دهند به صورت اوصاف ت دارند و هیچ نقصی را نشان نمیاز کمال دلال

 اند. اطلاق

 شود. وصاف ذاتی ثبوتی خداوند اثبات میا "کمال مطلق  "با اثبات وصف 

 : اوصاف ذاتی سلبی خداوند 2 ��

، وصفی ذاتی و سلبی است. ندی نقصی در موصوف است از خداوکه نشان دهندهنفی هر وصفی ـ 

 دهد خداوند چه نقایصی ندارد. بی از خداوند این است که نشان میسلپس ویژگی اوصاف ذاتی و 

وانیم با تنوعی کمال بدون نقص دلالت دارد میبر با استفاده از اینکه بدانیم این صفت ـ از طرفی 

 استفاده از مفهوم مقابل آن بفهمیم مفهوم مقابل آن دارای نقص است و کمال مطلق آن را ندارد. 

 ،مرکب نیست میخواهیم مکانی نبودن، زمانی نبودن د با اثبات اینکه خداونددر چند خط بع ـ

ت دارند را اثبات کنیم که اینها از اوصاف جسم و جسمانی نبودن که بر  نفی نوعی ترکیب دلال

 .ذاتی سلبی خداوند است

 :جزای بالفعل: مرکب نبودن خداوند از ا2-1

. که دو حالت قابل تصور است اجزای جزایی استمرکب است یعنی دارای ا گوییم شیئیوقتی می

با یک هم و با مرکب  یا همه با مذکور یا هریک یک وجودی جداگانه و جدای از مرکب دارند

الت دوم را موجود مرکب بالقوه وجود موجودند. حالت نخست را موجود مرکب بالفعل و ح

 نامیم. می

کنید ملکول آب را داریم در این صورت مولکول آب از دو اتم هیدروژن و اکسیژن مثلاً فرض 

 یمدار راگوییم و هم چنین فرض کنید یک خط شده است که به آن مرکب بالفعل میتشکیل 

 . هایی مفروض استخط ترکیب بالقوه از پاره خط

 . اصطلاح بسیط استالفعل نیست و به خواهیم ثابت کنیم که خداوند مرکب باینک می
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توجه کنیم که هر موجود مرکب که از اجزای بالفعل باشد برای موجود بودن نیازمند وجود اجزای 

 خود است به طوری که اگر یکی از آن اجزای موجود نباشند آن مرکب موجود نخواهد بود. 

نیازمند ه اجزای خود توان موجودی را فرض کرد که بن  موجود کامل مطلق نیست زیرا میای

 . ثابت کردیم خداوند کمال مطلق است. نباشد

 : مرکب نبودن خداوند از اجزای بالقوه :2-2

 ؛ جب بالذات است و امکان عدم نداردخداوند وا

ه قابل تقسیم به اجزای مفروض است، ، از آن جهت کدی که مرکب از اجزای بالقوه باشدهر موجو

 ؛ امکان عدم دارد

 نتیجه : خداوند مرکب از اجزای بالقوه نیست. 

ا توان آن راین پاره خط یکپارچه است ولی می چهمتری داریم اگرمثال فرض کنید پاره خطی یک

 به دو نیم خط تقسیم کرد و پاره خط معدوم شود. 

 : زمانی ، مکانی ، جسم و جسمانی نبودن خداوند 2-3

 هر امتدادی دارای اجزای بالقوه است. 

 ـ طول و عرض و ارتفاع امتداد هستند. 

 ؛ ـ هر امتدادی امکان عدم دارد

 ، ارتفاع، و زمان امکان عدم دارند. ـ پس طول، عرض

 ؛ موجودی مکانی یا زمانی دارای طول، عرض، ارتفاع یا زمان استهر 

 پس هر موجود مکانی یا زمانی امکان عدم دارد؛

 دارد ؛ خداوند واجب بالذات است و امکان عدم ن

 در نتیجه : خداوند موجودی مکانی یا زمانی نیست. 
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 ؛ چنین هر جسمی زمانی و مکانی است ـ هم

 ؛ داوند موجود مکانی یا زمانی نیستـ خ

 در نتیجه : خداوند جسم نیست. 

 ؛ هر موجود جسمانی نیازمند جسم استـ 

 ؛ـ موجود نیازمند کمال مطلق نیست

 ؛مطلق نیست ـ پس هر موجود جسمانی کمال

 ؛ـ خداوند کمال مطلق است

 . تیجه : خداوند موجود جسمانی نیستدر ن

ـ یک نکته : منظور از موجود زمانی یعنی موجودی که محدود به زمان است و موجود ازلی 

 موجودی است که محدود به زمان نیست و انتها ندارد. 

 : توحید ذاتی 3 ��

م مرکب نیست یعنی نه در بیرون و در نه درون دارای توحید ذاتی یعنی خداوند هم یکتاست و ه

کثرت نیست یعنی هم واحد است و هم احد. ) واحد در مقابل کثرت بیرونی و احد در مقابل 

 کثرت درونی (

  سلبی :فعلی : اوصاف 4 ��

، مکانی و جسمانی ی زمانیو با هیچ موجودی رابطهنیست  ، مکانی و جسمانیخداوند زمانی

 . ندارد

برای مثال با اینکه خداوند در هر زمانی و در هر مکانی حاضر است و به عبارت دیگر با همه 

: توان گفتزمان و مکان نیست و بنابراین نمی، خود دارای موجودات زمانی و مکانی همراه است

 در زمانی پیش از زمان عالم جسمانی موجود بوده یا هم زمان با آنها موجود است بالاتر از عالم
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تر و از بخشی دورتر است، از یا به بخشی از عالم جسمانی نزدیکجسمانی یا در کنار آن است 

 . ین اوصاف و مشابه آنها منزهّ استی اتر است. خداوند از همهاجسام دیگر بزرگتر یا سنگین

 

 فصل دهم : اوصاف ثبوتی 

 

وصاف ذاتی ، از انکند نقصی دلالتی نوعی کمال باشد و بر هیچ هر مفهومی که نشان دهنده

 . ثبوتی برای خداوند است

 : خالقیت مطلق 1 ��

که وجود بخش است خالق نامیده  خالقیت به معنای فاعلیت و وجود بخشی است و بنابراین خدا

 شود. می

ی موجودات اویند بدین ترتیب خالقیت او همه ی موجودات مخلوقچون خداوند یکتاست و بقیه

ای وجودی القیت با آفریدن عموماً از رابطه. خخداوند خالق مطلق استشود پس را شامل می

ی که ا، یعنی از همان ربط یک طرفهاست شود که هنگام وجود مخلوق و معلول برقرارانتزاع می

 . عین وجود معلول و مخلوق است

  : علم مطلق2 ��

ل اکه بر نوعی کم . گفتیم هر وصفیلم نوعی کمال است و جهل نوعی نقصبه تعبیر فلسفی ع

ثبوتی بر خداوند قابل  دهد به صورت وصفی از اوصاف ذاتیدلالت دارد و نقصی را نشان نمی

 . اطلاق است
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، کمال است و برای آنکه نشان محدودیت است ولی علم به خودی خودعلم اگر چه برای ما دارای 

کمال را دارد کافی است  ی اینهیچ نقصی ندارد و بالاترین مرتبهدهیم خداوند در این کمال 

 . را نیز به آن بیفزاییم "مطلق  " مفهوم

ه او به همه چیز کاملاً آگاه است: علم کامل به خود، به آنچه معنای علم مطلق خدا این است ک

 چه هرگز نخواهد شد. ن ، و علم به آبوده، هست و خواهد بود

 : علم به خود : 2-1

خود در نهایت شدت است  هاش بمطلق است و علم حضوریداوند کمال گوییم خهنگامی که می

یاز به های خودش را در نهایت وضوح و روشنی و بدون نگین معناست که تمام اوصاف و ویژبدی

بدین معناست شناسد. د خود را کاملاً مییابد. به عبارت ساده خداونوساطت مفهوم و استدلال می

کند و نیز چه چیزهایی کند و چگونه آنها را خلق مییداند چه چیزهایی را خلق مکه خداوند می

 کند. را خلق نمی

 : علم به غیر خود :2-2

، او دقیقاً بدان جهت است که همه چیز را موجودات غیر از خدا مخلوق اویند یاز آنجا که همه 

هایی داند. همچنین چیزرا در مورد مخلوقات خود را هم میها داند همه چیزی خودش میارهدرب

هایی است که هرگز خداوند خلقشان نخواهد کرد و هرگز موجود نخواهند شد همان چیز که

 . کند هم آگاه استگاه است بدان چیزی را که خلق نمیخداوند چون دقیقاً به خود آ

 پس علم ذاتی خداوند مستلزم علم ذاتی به خود و هم مستلزم علم ذاتی به غیر خود است. 

. ود هنگام وجود آنها نیز علم داردخداوند ذاتاً به غیر خود علم دارد به غیر خروشن است چون که 

و از لوازم علم ذاتی  پس علم به غیر خود هنگام وجود آنها بنابر تعریف از اوصاف فعل خداوند است

 . خداوند است

  : اراده و اختیار مطلق3 ��

 شتن دوست دامعنای  بهو دیگری  فتنتصمیم گر اراده به دو معنا قابل تصور است یکی به معنای
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اما تصمیم به معنای جزم شدن عزم و سنجیدن جوانب کار و در نظر داشتن شوق و مسبوق به 

ین . ادا شدن شوق به انجام دادن آن استی فعل و پیگری مانند تصور و تصدیق به فایدهامور دی

دهد که چنین کمالی در ی نقص است زیرا نشان میمعنا علاوه بر داشتن کمال دارای نوع

. بنابراین به معنای آن شرایط فاعل فاقد آن کمال است آید و طبعاً بدونشرایطی به وجود می

ا به معنای دوست . بدین جهت از این به بعد اراده رتوان به خدا نسبت دادتصمیم گرفتن را نمی

 گیریم. ظر میز به معنای دوست داشتن در نو خواستن را نی گیریم.داشتن در نظر می

، به علم و دانستناین معنای اراده دارای دو کاربرد ذاتی و غیر ذاتی است. دوست داشتن مانند 

 . گیردچیزی تعلقّ می

را به معنای ذاتی در نظر  . اما اگر بخواهیم آنتن به معنای دوست داشتن چیزی استدوست داش

وجود دیگری غیر از خود ذات لازم نباشد. ه فرض کای معنا کنیم ه گونه. باید آن را ببگیریم

ی خود تأمل ذاتی علم به خود و لوازم آن است. ما هنگامی که درباره دوست داشتن به معنای

 . دانیمنها را با وجود خودمان متناسب میهایی را ذاتاً دوست داریم که آبینیم چیزکنیم میمی

دانیم را هم دوست هایی که کمال خود مییزمان را دوست داریم و هم چنین چما ذاتاً وجود خود

آورد پندارند این نوعی کمال برای آنها میخواهند چون میداریم. حتی کسانی که مادیات را می

 آن را دوست دارند. 

ه با ی نوعی آگاهی از وجود خود و از چیزهایی است کدر واقع دوست داشتن و خواستن، لازمه

 اند. وجود خود متناسب

 هایی است مستلزم دوست داشتن و خواستن چیز دیگر دوست داشتن و خواستن خود از سوی

. اگر شما خورشید را دوست دارید شما نور افشانی خورشید را هم دوست بینیمکه آثار آنها را می

 دارید. 

 . ردداند دوست دادوست دارد آنچه آثار خود نیز می کسی که خود را
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زم آن در خداوند وجود دارد یا ذاتی به معنای دوست داشتن خود و لوای ارادهآیا اکنون ببینیم 

 ؟نه

 یداشتن لازمهدوست. بنابر اینکه شناسدالم مطلق است و خود را کاملاً میثابت کردیم خداوند ع

خود، کمالات  توان نتیجه گرفت که خداوندمی  1علم به خود و علم به لوازم وجود خود است 

 خواهد. ی آنها را ذاتاً میخود را دوست دارد و همه ازم وجود، و لوخود

 ؟ خواهدهستند و خداوند چگونه آنها را میهایی اما لوازم و آثار خداوند چه چیز

لوازم و آثار الهی موجوداتی هستند که خداوند خالق آنها است و معلول و مخلوق اویند. پس 

شوند را اتی که مخلوق و معلول او واقع میودخواهد موجبر آنکه کمالات خود را میخداوند علاوه 

 ی موجودات مخلوق اویند. دانیم خدا یکتاست و همهخواهد. از طرفی مینیز می

 . ی الهی مطلق استموجودات غیر از خود است پس ارادهی الهی شامل خود و سایر پس اراده

 کنیم.خواستن موجودات دیگر کمی تأمل میی دوست داشتن و درباره ـ اینک

 ز تأثیری در، خواستن آن چیکلی دو نوع خواستن قابل تصور است: صورت نخست آنکهبه طور 

. مثلاً کسی وجود خورشید و نور افشانی او را دوست داشته باشد اما وجود وجود آن نداشته باشد

 خواست او وابسته نیست. خورشید یا نور افشانی آن به 

. مثلاً سخنوری خواهند تأثیر داردکه در وجود آن چیزی که او را می صورت دوم خواستنی است

کند پس سخنرانی تحت تواند سخنرانی نکه سخنرانی خود را دوست دارد ولی اگر نخواهد می

قرار  "اختیاری موجود"و آن را  "اختیار  "گر را . صورت دوم از خواستن موجود دیتأثیر او است

 دهد. می

تر از کسی است که خواست او واستارشده تاثیر داشته باشد کاملدر وجود خکسی که خواست او 

 . در وجود خواستار شده تأثیر ندارد
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و موجودات  وجود موجودات تأثیر دارد دراز آنجا که خداوند کمال مطلق است پس خواست او 

 فعل اختیاری اویند. 

اند معنای غیر ذاتی داشته باشد. اختیار تودانیم خواستن علاوه بر معنای ذاتی میالبته چنانکه می

 گیرد. ت دیگر در هنگام وجودشان تعلق می، به موجوداغیر ذاتی

دیگر در هنگام وجودشان در به عبارت دیگر هنگامی که خواست خداوند را نسبت به موجودات 

اهد و آنها خو، در آن هنگام که وجود دارند، میگوییم خداوند موجودات دیگر راگیریم، مینظر می

 توان. پس وصف اختیار فعلی را مینامیممی "اختیار فعلی  "ودند. این را به خواست خداوند موج

 بر اساس وصف اختیار ذاتی اثبات کرد. 

، تمام شود به خواست اوست. از سوی دیگرچه موجود می گفتیم اختیار خداوند مطلق است و هر

ند. شوی چیزهایی هستند که موجود مینیز از جملهدهند ی که موجودات دیگر انجام میکارهای

ز به خواست و اختیار او انجام ی افعال دیگر موجودات نیپس بنابر اختیار مطلق خداوند، همه

د. پس گوین "توحید افعالی  "ی اختیار او  بیرون نیست. این را گیرد و فعل هیچ فاعلی از دایرهمی

به خواست و اختیار خداوند مستند است و این توحید افعالی یعنی اینکه فعل هر فاعلی نهایتاً 

 شود. از اختیار مطلق خداوند نتیجه می مرتبه از توحید

 طرح شبهه :  ��

ی نخست آنکه بنابر توحید افعالی همه شبهه شود.هایی مطرح میی توحید افعالی شبههدرباره

یابند و در نتیجه ی خداوند تحقق میت دیگر حقیقتاً با خواست و ارادهچیز از جمله افعال موجودا

ها نیز نهایتاً به صورت ب فاعل گناهان و افعال زشت انسانفعل خداوند هستند. بدین ترتی

که  باید بپذیریم که خداوندی ،ذیریمافعالی را بپدین ترتیب اگر توحید . بغیرمباشر خداوند است

  .!شود از هر زشتی مبرّاست نیز مرتکب کار زشت و گناه می

ته کنیم به دو دس: مفاهیمی که بر امور مختلف اطلاق میبرای توضیح ابتدا مطلبی را توجه کنید

ه گیریم ونا در نظر میآنها خود شئ ر کار بردندر ب اند کهی اول مفاهیمیاند: دستهقابل تقسیم



22 
 

اند که در بکار بردن آنها ته ی دوم مفاهیمیو دس "سیب "ی آن با اشیای دیگر مانندرابطه

 ."علت  "گیریم  مانند ی شئ را با امور دیگر در نظر میرابطه

شوند و مفاهیم امور دیگر بر شئ مزبور اطلاق می ی اول هموار و صرف نظر ازمفاهیم دسته

چیزی که  شوند. صرف نظر از امور دیگرر رابطه مزبور بر آن شئ اطلاق میتنها د ی دومدسته

به ، ممکن است در همین حال و نسبت سیب است همواره سیب است، اما چیزی که علتّ است

 . چیزی دیگر معلول باشد نه علتّ

ی اند و از رابطهی دومهت مانند مفهوم علت از مفاهیم دست، بد و زشگوییم مفاهیم گناهاکنون می

ی آنها با ی کیفیت خود افعال، صرف نظر از مقایسهکنندهشوند و بیانیگر انتزاع میافعال با امور د

د اشاره . بایی انتزاع این مفاهیم نیستی نحوهند. گرچه اینک مجال توضیح دربارهامور دیگر نیست

ر انجام دادن آن با خواست یا شود که وی دهنگامی به فعل کسی اطلاق می "گناه  "کنیم که 

شود که با نامیده می "زشت "و  "بد"ار فاعل فرمان خداوند مخالفت کرده باشد، و در صورتی ک

 کمال حقیقی او تناسب نداشته باشد. 

به صورت مباشر و  –کار و هم خداوند فاعل این افعال نابر توحید افعالی هم انسان گناهگرچه ب

 فاعلی که در انجام دادن آن با فرمان خداوندهستند این افعال تنها نسبت به  –غیر مباشر 

 شود نه به طور مطلق. مخالفت کرده است گناه نامیده می

ط وجودی اوست هم چنین این افعال تنها نسبت به فاعلی که انجام دادن آن موجب نقص و انحطا

 شود. بد و زشت نامیده می

مختاری را در ذهن خود تصور کنید که غذایی مسموم را از روی  ، انسانبرای تقریب به ذهن

ان نسی این کار هم آن امیرد. گرچه فاعل ایجاد کنندهکند و میر خود مصرف میآگاهی و اختیا

 .دهیدما که در وجود خود به آن وجود میذهنی است و هم ش



26 
 

صورت گیرد نه شما. اگر چه اینزند موجب نکوهش قرار مید ضرر میاما کسی که آگاهانه به خو 

ست ولی برای او ذهنی هدفی معقول داشته باشد همان کار نسبت به شما معقول و پسندیده ا

 . زشت و ناپسند است

ناسب و دارای هدفی معقول به همین ترتیب از آنجا که همه افعال خداوند با کمال وجود او مت

 روند. سندیده به شمار میمتعال خوب و پ ی این افعال برای خداونداست همه

 مجبورند که ل خوداها در افعورد که انسانهم چنین توحید افعالی شاید این تصور را به وجود بیا

 . دهیمدر فصل بعد توضیح می

  : قدرت مطلق :4 ��

یم گویرای انجام فعلی را داشته باشد میـ هنگامی که فاعل شرایط و به عبارتی سنخیت لازم ب

 قوه یا توان انجام دادن آن فعل را دارد. 

انجام کاری داشته باشد و کسی که کار را با علم و اختیار انجام دهد  و سنخیت  ـ اگر کسی توان

ه ی بالاتری نسبت بدر مرتبهنسبت به آن قدرت دارد و کسی که کار را با علم و اختیار انجام دهد 

 دهد. و انجام میکار را بدون این د ن کسی است که آ

ن این افعال علم و اختیار توان انجام هر کاری دارد و بر انجام دادچون خداوند کمال مطلق است 

فرض موجودات دیگر لازم  ،. برای در نظر گرفتن قدرتاست "قدرت مطلق  "ارد پس خداوند د

 . ت مطلق از اوصاف ذاتی خداوند استنیست پس قدر

خداوند قادر است خداوند مثل خود بیافریند یا سنگی را خلق کند که طرح یک شبهه : آیا  ��

 ؟ تواند آن را بلند کندخود نمی

اشد و اگر شرایط فراهم پاسخ : برای انجام کاری باید شرایط موجود شدن برای آن کار فراهم ب

د رمی را بلند کیلوگی صتواند وزنهتوان انجام آن را ندارد. مثلاً علی می : شود گفتنباشد نمی

ر الهی م. به عبارت دیگر اگوییم علی توان نداردای نیست که علی بلند کند حال نمیکند اما وزنه
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نتواند آن را بلند  گیرد. هم وجود خدای دیگر و هم وجود سنگی که خدابر چیز محال تعلق نمی

 ق خدا. . زیرا اولی با یکتایی خدا ناسازگار است و دومی با قدرت مطلکند محال است

پس اگر بپرسند آیا خداوند قادر است خداوند مثل خود بیافریند یا سنگی را خلق کند که خود 

 . دهیم هیچکدامتواند آن را بلند کند؟  پاسخ مینمی

 ؟ پاسخ این است هیچکدام. که بپرسند دیوار کور است یا بینااین پرسش شبیه به این است 

این  بردرد و برخی از آنها را به دوزخ میبرا به دوزخ نمی ی انسانخداوند همه یک شبهه دیگر :

 ؟ مه را به دوزخ ببردتواند هبدان معنا نیست که خداوند نمی

اند تو. مثل علی مینا نیست که باید آن را انجام دادپاسخ توان داشتن بر انجام هر کاری بدان مع

. در واندتد این بدان معنا نیست که نمیکنی صد کیلوگرمی را بلند کند ولی آن را بلند نمیوزنه

 . ار قدرت بحث اختیار نیز مطرح استکن

بالذت و بالذات، ممکنتواند به واجبفرق مفاهیم علم و قدرت و اختیار در این است که علم می

لم و گیرد. و عفقط به امور ممکن بالذات تعلق میبالذات تعلق بگیرد ولی قدرت و اختیار ممتنع

 شود. ی امور ممکن میگیرد و شامل همهبه هر آنچه قابل فرض است تعلق میاختیار قدرت و 

 : حیات مطلق 5 �� 

تیار خود انجام تواند کارهای خود را بر اساس اخموجودی که دارای شعور و آگاهی است و می

 نامند. می "حیات  "درونی است که آن را  هایدهد دارای ویژیگی

است و هنگامی که  "حی و زنده  "، اختیار و قدرت مطلق دارد موجودی که علمبه عبارت دیگر 

و قدرت مطلق برای خداوند ثابت ، اختیار است. پس از اثبات علم دست دهد فاقد حیات اینها را از

تی و شوند خداوند همواره کمال حیات را دارد و در نتیجه حیات مطلق به عنوان وصفی ذامی

 شود. اثبات می ثبوتی برای خداوند
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 چگونگی وجود اوصاف کمال خداوند و توحید صفاتی  ��

. مفهوم ر یک از اوصاف خداوند، مفهومی غیر از دیگری داردخداوند دارای اوصاف متعدد است و ه

مفاهیم  غیر از هر دو و ... "قدرت  "است و مفهوم  "ی ذاتی اراده "غیر از مفهوم  "علم ذاتی  "

 ستند. هار این کند موجودات متعددی متعدد شاید ما دچ

ین . برای اثبات اند نه غیر اوولی در واقع وجودی غیر از وجود خداوند ندارند و عین خداوند هست

کنیم این اوصاف غیر از خدایند، سپس ؛ یعنی ابتدا فرض میکنیممدعا از برهان خلف استفاده می

 . هیم که این فرض مستلزم تناقض استدنشان می

 ؛ آنگاه :وصفی دلخواه از اوصاف کمال است aفرض کنید 

 ، خداوند کمال مطلق نیست؛ همواره وجود نداشته باشد  aاگر 

 ؛ خداوند کمال مطلق است

 همواره وجود دارد؛  aپس 

 الذات است یا واجب بالغیر ؛ بهر موجودی یا واجب 

 الذات است یا واجب بالغیر ؛بهمواره یا واجب  aپس 

وجودی غیر از خدا داشته باشد و واجب بالذات باشد واجب البذات متعدد است  aاگر 

 )غلط است ( ؛ 

 باشد ؛ از خدا ندارد یا واجب بالغیر می وجودی غیر aپس 

است و در نتیجه کامل مطلق نیست و با معلول  aواجب بالغیر باشد خداوند فاقد کمال  aاگر 

 خود سنخیت ندارد ؛ 

 خداوند کمال مطلق است و با معلول خود سنخیت دارد . 

 واجب بالغیر نیست ؛  aپس 
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a  .وجودی غیر از خداوند ندارد 

توان نتیجه گرفت که این اوصاف یعنی اوصاف از عینیت اوصاف ثبوتی ذاتی با ذات خداوند می

عین وجود یکدیگر ن اوصاف نیز کمال خداوند وجودی غیر از یکدیگر نیز ندارند و وجود خود ای

اگر چه از نظر مفهومی غیر از یکدیگر و غیر از موصوف خود هستند وجودی جدا از یکدیگر . است

 "ذات خداوند، . عینیت صفات کمال خداوند را با یکدیگر و با و در وجود عین یکدیگرندندارند 

 گویند. می "توحید صفاتی 

 

 

 

 فصل یازدهم : جبر و اختیار

 

، ما چه شودخواهد انجام میداند که ما چه خواهیم کرد و هر آنچه او بپیش میاگر خداوند از 

 ؟ ایمکاره

از شبهات مختلفی موجب آن شده که برخی . از دیربمختار بودن انسان امری بدیهی استبا این 

در اختیار انسان تردید کنند و انسان را در همه کارهایش و نیز در سرنوشتش مجبور بپندارد. 

شناسی است ولی برداشت اشتباهی از تیار انسان مربوط به مباحث انسانموضوع جبر و اخگرچه 

را که در مقابل . در این فصل ابتدا معنای اختیار صفات الهی موجب قبول جبر شده استبرخی 

 پردازیم. کنیم و سپس به بررسی شبهات میجبر است بررسی می

 جبر :: معانی اختیار و اختیار در مقابل 1 ��

 ی اختیار به سه معنا کاربرد دارد : واژه
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 : تأثیر فاعل در فعل خود :1

تأثیر خواست فاعل در فعل خود . و به معنای ان چیزی است که در فصل قبل گفتیماین تأثیر هم

 . است

أثیر ت در مقابل اختیار به معنای اول جبر قرار دارد که به معنای تأثیر عامل بیرونی و جلوگیری از

، رودخواهد میخواهد برود و چون میباشد. برای مثال کسی که میواست فاعل در فعل خود میخ

دارند و خواهد برود اما وی را علی رغم خواستنش بر میرفتنش اختیاری است و کسی که نمی

 . بروند، رفتنش اجباری است

 های متضاد :: انتخاب با وجود گرایش2

، دست کم دو نوع گرایش رود که فاعلو در جایی به کار می ، انتخاب استمعنای دوم اختیار

رفتن و  اگر کسی بینمتضاد و متزاحم داشته باشد و در عمل یکی را بر دیگری ترجیح دهد. 

. برای مثال اگر موجودی تنها معنای اختیار در مقابل جبر نیست . اینماندن بخواهد انتخاب کند

، ه همان را بخواهد و انجام دهد، در کار خود مجبور نیستواربه یک کار گرایش داشته باشد و هم

 . باشداختیار به معنای انتخاب نیز نمی گرچه دارای

 ، بدون فشار عوامل بیرونی :خواست فاعل در فعل خود : تأثیر3

د که علاوه بر آنکه خواست فاعل در انجام کارش موثر روبه معنای سوم در جایی به کار می اختیار

است در انجام آن کار تحت فشار شخص مختار دیگر یا عوامل و شرایط غیر اختیاری بیرونی نیز 

ختیار اگیرد. برای مثال کسی که از روی اکراه و اضطرار قرار مینباشد. اختیار بدین معنا در مقابل 

 . کار را به اختیار انجام داده استاین  بخشیداموال خود را به دیگری می

ود وال خماما کسی که با تهدید دزد اموالش را به او داده است یا کسی که در اثر تنگنای زندگی ا

 را فروخته این کار او از روی اضطرار بوده است. 
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فاعل را و انتخاب های اختیار اکراه و اضطرار بوده است و گزینهپس معنای سوم اختیار در برابر 

 . محدود کرده است

گیرند ولی این نوع اضطرار مانع تأثیر فاعل در رات عرفی اکراه را با جبر یکی میالبته در محاو

 ر حقیقی نیست. شود و اکراه جبفعل خود نمی

، شخص بین جان خود و اموالش جان خود را زدیم در مثال دزد و دادن اموال در دومثالی که

ال والش را به دیگری داده است و در مثال تنگنای زندگی و فروختن اموانتخاب کرده است و ام

 . فروختن اموال را انتخاب کرده است، شخص بین سختی یا فروختن اموال

شود که تنها در مواردی که عوامل اختیاری ی سه معانی فوق گفتیم : نتیجه میاز آنچه که درباره

عل وی حقیقتاً در ف، شوندخواست فاعل در فعلش می انع تأثیریا غیر اختیاری بیرونی به کلی م

 . ر مقابل جبر همان معنای نخست است. بنابراین منظور از اختیار دخود مجبور است

  : مختار بودن انسان2 ��

 ؛عنی تأثیر خواست فاعل در فعل خود؛ یم مقصود از اختیار معنای اول استبا توجه به آنچه گفتی

؛ باید بررسی کنیم که ام دادن فعل خود مختار است یا نهفاعلی در انجپس برای آنکه بدانیم هر 

ی کارهای خودمان از راه علم یر دارد یا نه. این بررسی دربارهخواست او در انجام دادن آن فعل تأث

 ی کارهای موجودات دیگر از راه علم حصولی و استدلال.گیرد و دربارهی صورت میحضور

 . د شویم یا دست خود را تکان بدهیمنخواهیم بلهنگامی که می

و  نیاز از اثبات استبدیهی و بی بنابراین مختار بودن انسان نسبت به برخی از افعال خودش امری

 .برخی کارهایمان موثر است بدیهی است خواست خود ما در انجام دادن

 های جبر : طرح و بررسی شبهه3 ��

لق اختیار مطاند که مثلاً علم مطلق الهی یا دچار این شدهشتباه از صفات الهی برخی با برداشت ا

 شود. الهی منجر به جبر می
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و کسانی که نتوانسته سازگاری اختیار مطلق خداوند با افعال اختیاری انسان را درک کنند اختیار 

 اند. و به تفویض معتقد شده هانکار کرد مطلق خداوند را

 ی اول :: شبهه3-1

توان نشان داد که علم ، میرا در نظر بگیریم  "ب"را با یکی از افعالش مانند  "الف  "اگر فرد 

ذاتی مطلق خداوند مانع آن است که خواست الف در انجام یافتن ب تأثیری داشته باشد و به 

دهیم که علم ذاتی مطلق واند در انجام دادن ب مختار باشد. ابتدا نشان میتعبارت دیگر وی نمی

دهیم که ضروری بودن و وقوع آن . سپس نشان میم ضروری بودن فعل ب استوند مستلزخدا

 . ست که الف در انجام ب مجبور باشدمستلزم آن ا

علم ذاتی مطلق و ضروری بودن فعل : علم ذاتی مطلق خداوند به غیر خود مستلزم آن است که 

ایم الف کار ب را انجام کردهن را بداند. از آنجا که فرض خداوند پیش از آنکه چیزی اتفاق بیفتد آ

 ، امّا علمدهدداند که الف کار ب را انجام میگیریم که خداوند از پیش میدهد نتیجه میمی

دهد و وقوع ب ضروری ف کار ب را انجام می. پس قطعاً فرد الخداوند قطعاً مطابق با واقع است

 . است

دهد ، ضروری بودن وقوع ب نشان میبودن وجود فعل و مجبور بودن فاعل: از سوی دیگرضروری 

 ارتباطی با خواست الف ندارد و وی مجبور است ب را انجام دهد.  نکه وقوع آ

هم چنین چیزی برقرار است پس  برای هر فرد دیگر بجز الف و برای هر کار دیگر بجز بپیداست 

 ها در کار خود مجبورند. ی انسانهمه

 ی اول : : پاسخ شبهه3-2

ی مزبور از علم پیشین خداوند که قطعاً مطابق با واقع است قطعی بودن کار شبهه در بخش اول

. این بخش از استدلال گرچه کاملاً درست است بدان و ضرورت آن نتیجه گرفته شده است ب

بالغیر الغیر است یا ممتنعذاتی یا واجببالر فصل دوم کتاب گفتیم که هر ممکننیازی نیست. ما د

یابد. پس این سخن درست است شود با وصف ضرورت تحقق میجام میکاری که ان و درنتیجه هر
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ب قطعاً و با وصف ضرورت  دهد بدان معناست کهکه اگر فرض کردیم الف کار ب را انجام می

یابد. علم ذاتی مطلق خداوند به غیر خود تنها مستلزم این است که خداوند این قطعیت تحقق می

 و ضرورت را بداند. 

ما در بخش دوم شبهه از قطعی بودن و ضروری بودن وقوع ب ، نتیجه گرفته است که وقوع ب ا

. زیرا قطعی بودن و ضروری . این بخش از استدلال نادرست استارتباطی با خواست الف ندارد

و اگر ب فعل اختیاری فرد الف است ی آن است بالذاتی وابسته به وجود علت تامهبودن هر ممکن 

لف است که یکی از ضروری بودن وقوع ب وابسته به خواست ا خواست اوست قطعی وو معلول 

رض کنیم و توانیم ب را فعل اختیاری فرد الف ف، میی فعل اوست. بنابرایناجزای علت تامه

شود. نتیجه آنکه خواهد قطعاً واقع میداند که  بدان جهت که الف آن را میبگوییم خدا می

است فاعل ندارد و در نتیجه ، هیچ منافاتی با منوط بودن آن کار به خوکاریضرورت یافتن وقوع 

 . ی افعال خود مجبور باشدمستلزم آن نیست که انسان در همه یافتن همه افعال انسانضرورت

 ی دوم : : شبهه3-3

د دههر کسی انجام می ری کهاتوحید افعالی از نتایج اختیار مطلق خداوند است و بنابر آن هر ک

 شود. به خواست خداوند انجام می

 . واست خداوند است نه خواست دیگران، خن آنچه در فعل هر فاعلی موثر استبنابرای

هیچ فاعلی دیگری غیر از خداوند در فعل خودش موثر نیست و همه در انجام دادن پس خواست 

 همه کارهایشان مجبورند.

 ی دوم : : پاسخ شبهه3-4

بت به ، نسل ب نسبت به خداوند اختیاری باشداین پندار نادرست که اگر فعاین شبهه مبتنی بر 

بود. و بدین جهت از توحید افعالی و اختیار مطلق  هر فرد دیگری مانند الف غیر اختیاری خواهد

شود نتیجه گرفته شده که افعال ر فردی مانند الف نتیجه گرفته میخداوند که شامل افعال ه

زم د افعالی مستلان غیر اختیاری است. پس برای آنکه نشان دهیم توحیدیگران نسبت به خودش
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عل اسبت به دو ف، باید نشان دهیم که ممکن است یک کار نهای دیگر نیستمجبور بودن فاعل

 . فعل اختیاری باشد

وم ه در فصل سبرای آنکه بتوانیم دو فرد را فاعل اختیاری برای یک کار در نظر بگیریم به آنچ

 . آوری کنیممباشر و علل طولی و عرضی است یادی علت مباشر و غیر درباره

ای از علل فاعلی طولی داشته باشد، به طوری یکی از آنها علت تواند سلسلهگفتیم یک معلول می

، خود نویسنده یعنی روح او علت باشند. مثلاً برای نوشتن با قلم مباشر و بقیه علت غیر مباشر

مباشر برای حرکت دست نویسنده و  تصمیم اوست و اراده او علت فاعلیه و فاعلی مباشر برای اراد

ح او ه یعنی رونویسنده علت مباشر و خود نویسند یر دست دارد. بدین ترتیب که ارادهقلمی که د

 . علت غیر مباشر است

ید که پیغامی برای دوست خاصی را در ذهن خود تصور کن ید نویسندهیتوانچنین شما میهم

 نویسد. می خود

 ید و دو علت فاعلی قبلی نیزشما در این مثال علت فاعلی مباشر برای تصور چنین انسانی هست

 .علت فاعلی در طول آن دو علت قبلیاند و شما دخیل

: فاعلی مختار در طول یکدیگر دارد ذهنی دو علت یدر این مثال حرکت دست این نویسنده

فعل اختیاری را در نظر گرفت که دو علت فاعلی مختار در توان نویسنده و شما. بدین صورت می

 طول هم دارد. 

دهند و مختار بودن یکی ، همان فعل را به اختیار خود انجام میدر اینصورت دو فاعل مذکور

 مستلزم مجبور بودن دیگری نیست. 

 : قضا و قدر 4 ��

 ی وجود آنطور کلی نحوهها و به موجود کمیت و کیفیت و سایر ویژگی کمقصود از سرنوشت ی

های مختلفی را ت که برای هر یک از موجودات نحوهموجود در مراحل مختلف و نیز پایان آن اس

 توان تصور کرد. می
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 وستتان بروید یا مریضممکن است شما در روز شنبه یا بخندید یا غمگین شوید یا به ملاقات د

های ممکن تنها یکی از ز میان این فرضسرنوشت شما است. اهای ممکن ی این فرض. همهشوید

بد. بنابراین تنها یکی از ی آن تحقق یافتد یعنی همان فرضی که علت تامّهاآنها اتفاق می

 یابد. یت و ضرورت میهای قابل فرض برای هر موجودی حتمسرنوشت

 حتمی و د انسان را به دو قسمها و تحقق تنها یکی از آنها سرنوشت موجوداتی ماننبنابر فرض

 ی وجود آن موجود درنحوهشود. مقصود از سرنوشت حتمی یک موجود غیرحتمی تقسیم می

و  ضروریی وجود حتمی و مراحل مختلف و نیز پایان آن است، مشروط به اینکه این نحوه

 دگوینمی "قضا و قدر الهی  "با خداوند . رابطه سرنوشت حتمی هر موجودی را ناپذیر باشدتخلف

 . گوییممی "قضا و قدر  "ه اختصار آن را اینجا ب و ما در

دانیم که خداوند دارای علم مطلق ذاتی به غیر خود است و علاوه بر آنکه به اصل از سوی دیگر می

های آن در هر مرحله از وجودش به همان ی از پیش علم دارد به تمام ویژگیوجود هر موجود

ضا و ق "اصطلاحاً  وشت حتمی او نیز عالم است. این راشود یعنی به سرنی که قطعاً واقع میصورت

 گویند. می "قدر علمی 

 خواستنیز هر موجودی به مقتضای اختیار مطلق خداوند علاوه بر آنکه در اصل وجودش نهایتاً به 

 گوییم. می "قضا و قدر عینی  "اصطلاحاً  . این راخدا وابسته است

ول علم الهی نسبت به سرنوشت حتمی موجودات و به بنابراین این قضا و قدر علمی یعنی شم

داند و قضا و قدر عبارت دیگر یعنی اینکه خداوند از پیش سرنوشت حتمی هر موجودی را می

عینی یعنی شمول اختیار خداوند نسبت به سرنوشت حتمی آنها و به عبارت دیگر یعنی اینکه 

موجودی دارای سرنوشت حتمی سرنوشت هر موجودی به خواست خداوند وابسته است و هر 

 خواهد. است که خدا می

توانیم ، میکارهای خود دارای اختیار بدانیم روشن است که چنانچه انسان دست کم در برخی از

ند توابپذیریم که دست کم بخشی از سرنوشت وی نیز در گرو  کارهای اختیاری اوست و وی می

و در این موارد حتمیت سرنوشت خود را در همان کارهایی که به اختیار خود اوست رقم بزند 
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زگار با اختیار سرنوشت انسان در گرو اختیار اوست. اما اگر علم و اختیار مطلق خداوند را ناسا

می حتتوانیم دخالت او را در سرنوشت خود نیز بپذیریم و وی را در سرنوشت انسان بدانیم نمی

وشت ی سرنی جبر میتواند دربارههای پیش گفتهخواهیم پنداشت. بدین ترتیب شبهه خود مجبور

ای تقریر شوند که انسان را در سرنوشت حتمی خود مجبور نشان دهد. خلاصه این انسان به گونه

 شونده قضا و قدر علمی و عینی تقریر میب ، که با توجهندو شبهه در خصوص سرنوشت انسا

 نین است : چ

ی علم مطلق ذاتی خداوند به غیر خود است و بدین معناست که : قضا و قدر علمی نتیجه1 

داند. از آنجا که علم خداوند از پیش سرنوشت هر موجودی و از جمله سرنوشت انسان را می

خداوند قطعاً مطابق با واقع است وقوع این سرنوشت حتمی و ضروری است و این مستلزم آن 

 ت به سرنوشت حتمیکه سرنوشت انسان ارتباطی با خواست او نداشته باشد و انسان نسباست 

 . خود مجبور باشد

ی اختیار مطلق خداوند هستند و بدین معناست که خداوند : قضا و قدر عینی خداوند نتیجه2

کند و در نتیجه سرنوشت انسان به سرنوشت حتمی هر موجودی از جمله انسان را تعیین می

خواست خداوند وابسته است و این مستلزم آن است که خواست انسان در تعیین سرنوشت 

 خودش دخالتی نداشته باشد و وی نسبت به سرنوشت حتمی خود مجبور باشد. 

 هایین همان پاسخهمان طور که گفتیم این دو شبهه شبیه به دو شبهه جبر هستند و بنابرا

 . ها کافی استهای جبر برای پاسخ به این شبهههشبه

یکی از اجزای ضرورت بخش یک عمل اختیاری انسان است و در طول  توجه کنید خواست انسان

 خواست خداوند قرار دارد. 
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 1فصل دوازدهم : حکمت خداوند

 

توانست خدا نمی؟ آیا و نا برابری وجود دارد ، درد و رنجچرا در جهان مرگ و میر، بیماری، فقر 

 ؟ تر از اینکه هست بیافریندجهان را کامل

کند و خواهد و موجودشان میی امور ممکن قدرت دارد، برخی از آنها را میگرچه خداوند بر همه

توان بر کند؛ اما خواست خداوند دارای ملاکی است و میخواهد و موجودشان نمیبرخی را نمی

 خواهد. خواهد و چه چیزهایی را نمیاو چه چیزهایی را مینشان داد که ای کلی ساس ضابطها

 : لزوم علت غایی در هر کار اختیاری 1 ��

 ای به دوستتان بنویسید و او را از حال خود آگاه کنید. خواهید نامهفرض کنید شما می

 های مختار اختصاص دارد. علمنظور از غایت هدف مورد نظر فاعل از فعل خود است و به فا

گاه کردن علت غایی حب فاعل است از آن جهت که در تحقق معلول موثر است و در مثال بالا آ

 . دوستتان از حال خود است

خواهید دوستتان را از توانند در طول هم باشند. مثلاً شما علاوه بر اینکه میهای میگفتیم علت

 . یدخواهمی حال خود با خبر کنید از او کمک هم

 ی علل غایی و علت غایی نخستین برای هر فاعل مختار است. سلسلهحب ذات سر 

تواند آن را بخواهد و نخواهد . خواستن فعل اختیاری ـ فعل اختیاری یعنی فعلی که فاعل می

 . گوییمبه خواستن چیزی که به آن غایت میوابسته است 

ست داشتن خود و خواستن و دو در فصل دهم گفتیم اراده یعنی خواستن و دوست داشتن

 نتیجه برای موجود عالم ضروری است.علم به وجود است و در ی ( لازمهذاتحب)
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غایی ، حب ذات معلول خواستن چیز دیگری نیست، سر سلسله علل غایی و علت بدین جهت 

 . برای فعل هر فاعل مختار است

ولاً علت حب به عم، ماختیاری نیست؛ بلکه حب ذات البته حب ذات علت غایی مباشر برای فعل

علت غایی برای فعل اختیاری باشند: حب به ، توانند در مرحله بعدشود که آنها میدو امر دیگر می

 . تر شدن ذاتآثار و لوازم ذات، و حب به رفع نقص و کامل

ی مهارت و آثار خطاط بودن است آن را طاطی بدان جهت که خط نوشتن نتیجهفرض کنید خ

فعل تحقق یافتن چیزی است که با کمال موجود فاعل تناسب دارد و دوست داشته باشد هدف 

ن صورت هدف تحقق یافترای رفع نیاز خود کسب کند در اینحال کسی را فرض کنید که دانشی ب

 . کمالی است که فاعل فاقد آن است

ی بعد حب به آثار و لوازم و در مرحلهعلت غایی نخستین در هر فعل اختیاری حب ذات است 

 ل موجود یا حب به کسب کمال مفقود. کما

 : علت غایی در افعال خداوند 2 ��

وجود خود به خواست خداوند موجودات مخلوق خداوند و عین فعل او هستند و در ی همه

ج عال الهی نتایعلت غایی در اف به اند و همه فعل اختیاری خداوند هستند. با توجه داشتنوابسته

 آوریم : زیر را به دست می

 اند؛ تمام افعال الهی دارای علت غایی :1

 ی افعال الهی حب خداوند به ذات خود است. : علت غایی نخستین برای همه2

کند. پس از حب ذات آنچه علت و در علت غایی کمال را دنبال نمی: چون خداوند کامل است 3

  است که آنها آثار و لوازم کمالات خداوندند.غایی افعال الهی است این 

داوند به ذات خود است گیریم که علت غایی نخستین در آفرینش موجودات حب خپس نتیجه می

علت غایی  یعنی هایی که آثار و لوازم کمال خود او هستندی بعد حب او به چیزو در مرحله
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توان منبع نوری فرض کرد که خود را دوست دارد و بدان . از این جهت خدا را میاستموجودات 

 خواهد نور افشانی کند. رد و میخود را دوست دارد نور افشانی خود را نیز دوست داجهت که 

از آنجا که خداوند . توان از آثار کمال خداوند دانست؟ پاسخ روشن استاما چه نوع کمالاتی را می

 توان از آثار کمال الهی دانست. ، همه انواع کمالات را میکامل مطلق است

 3تواند وجود داشته باشد از آثار کمال خداوند هستند.ی که میبه عبارت دیگر هر چیز

  : مهندسی نظام خلقت و نظام احسن3 ��

توانند موجود وند این است از میان امور متزاحم، یعنی چیزهایی که با هم نمیمناط خواست خداـ 

 چه کمال بیشتری دارد موجود شود. باشند آن

نظر گرفت با یکدیگر  توان برای نظام خلقت درگوناگونی که میهای با توجه به اینکه فرضـ 

کند که بیشترین کمال ممکن از آن خواهد و موجود می، خداوند آن نظامی را میتزاحم دارند

 نامند. می "نظام احسن  "چنین نظامی را  حاصل شود.

در نظر  ا بااند؛ امّچنین، به تنهایی جود دارندرسد امکان وـ بسیاری از چیزهایی که به نظر می

 ، در واقع همگی آنها امکان وجود ندارند. گرفتن طرح کلی نظام احسن

ـ مصلحت نسبی هر کسی یا چیزی عبارت است از بیشترین کمالی که با انجام دادن کارهای 

 تواند برای او حاصل شود. ممکن می

 به طور مطلق قابل مکن،ست که با انجام دادن کارهای مـ مصلحت مطلق بیشترین کمالی ا

 . ، نه نسبت به فردی خاصحصول است

 : حکمت مطلق 4 ��

ان گفت : خداوند در خلقت موجودات، توخواهد میـ با توجه به اینکه خداوند نظام احسن را می

 . گیرد، نه مصلحت مخلوقی خاص رارا به طور مطلق در نظر می "مصلحت مخلوقات "
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متناسب با کمال برترش ، کار خود را آگاهی کامل از کمال حقیقی خودبا ـ چنانچه فاعل مختار  

فی ، وص. پس حکمتند کار وی حکیمانه استگویمیست ، ، نه متناسب با کمالات پ انتخاب کند

 فاعل مختار دارای آن باشد و کار وی حقیقتاً با کمال او متناسب باشد.  که است

تیاری او حقیقتاً با کمال مطلق او تناسب دارند و ـ خداوند کمال مطلق است و تمام افعال اخ

 . است "حکت مطلق  "ارای وصف بنابراین د

ار حکیمانه را کاری معقول نیز ـ از آنجا که انجام دادن کار حکیمانه مقتضای عقل است ک

 نامند. می

 اتمصلحت مطلق مخلوق، و حکمت افعال الهی تأمین افعال الهی یعنی هدف معقول آنها ـ حکمت

 . ی حقیقی کمال خداوند استاست که لازمه

 3: نقایص و شرور 5 ��

 : طرح مسأله 5-1

 . هست امکان نداشت کهاین ی نظام احسن این است که جهان کامل ازایدهـ 

حکمت فقر و بیماری بینیم که در آنها نقص و کمبود وجود دارد. از این طرف موارد زیادی را میـ 

آیا اگر فقر، شوند؟ ل نیستند و در نهایت هم کامل نمیها از اول کام؟ چرا انسانو مرگ چیست

 ؟ تر نبودالتی در جهان نبود آیا جهان کاملعدفاسد و بی

 گویند. که قابل جبران باشد، شر نیز می ـ به نقصی

 . های آن را بیابیمکوشیم پاسخربوط به نقایص و شرور هستند و میها مگونه پرسشاین

 ی پاسخ به مسأله : نحوه5-2

ند توان قانون کلی را تبیین کنیم با چت بپردازیم در این مورد میبیابیم به سئوال و جزئیابجای ـ 

 انقص یا برا بر نقض بودن نظام احسن ندانیم. آیا نظام احسن یعنی نظام بیمثال جزئی آنها 

 ؟ کمترین نقص ممکن بین نقص بسیار
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یقینی  قلی و، به شرط آنکه از مقدمات عمانند نتایج ریاضیات محضسفی نیز های فلـ نتایج بحث

، یقینی هستند و اعتبارشان وابسته به پاسخ به موارد ی درست استنتاج شده باشندو با شیوه

استدلالی است که آن را  حل مسأله فهم دقیق مدعا و دقت دربهترین راهجزئی نیست. بنابراین 

تواند از استبعاد نسبت به صحت موارد جزئی در صورت امکان، می ل برخیکند. البته حاثبات می

 نتیجه بکاهد. 

 و شرور در نظام احسن : تبیین نقایص 5-3

 اند. ای جز این نیست زیرا مخلوقچاره اند وـ موجودات دارای نقص ذاتی

کمتر از ، کمال آنها مطابق قانون سنخیتاند در نتیجه چون موجودات از لحاظ وجودی مخلوق

 دارند "ی نقص ذات "کمال علت هستی بخش وجود است و این نقص مربوط به ذات آنهاست پس 

 توان فرض کرد. نقص نمیو مخلوق را بی

اگر با وجود رسیم که در آن، موجودات دارای تزاحم هستند. ای میدر مراتب وجود به مرتبه

ای ده شود وجود چنین مرتبهخلقت افزوموجودات متزاحم حتی یک درجه بر کمال جهان 

های علوم است موجودات متزاحم به صورتا چنان که م. امّواهد شدحکیمانه است و موجود خ

شوند که در مجموع بیشترین کمال ممکن از ل فرض هستند و به صورتی موجود میمختلفی قاب

 آنها حاصل شود. 

برای هر دو آنها نیست در افی : دو گوسفند را فرض کنید که غذای به مقدار کنقص نسبی

 یهستند و این اینکه غذا به اندازهصورت این دو گوسفند برای یکدیگر دو موجود متزاحم این

 . انی که دارای موجودات متزاحم استکافی برای هر دو آنها نیست نقص نسبی جهان است در جه

 .شود و قابل جبران استنامیده می البته نقص نسبی شر

 (است و نیز نقص نسبی )شر –ی مراتب وجود مخلوقات که لازمه –ـ در نظام احسن نقص ذاتی 

ر در نظام احسن، تا آنجا وجود دارد. اما نقایص و شرو –ی موجودات متزاحم است که لازمه –

 ، بیشترین کمال ممکن را حاصل کنند. شوند که در مجموعواقع می
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بالاترین کمالات ممکن خود دست همه موجودات متزاحم به ی نظام احسن این نیست که ـ ایده

؛ زیرا این امر با توجه به معنای متزاحم ناممکن است؛ این ایده تنها مدعی آن است که یابندمی

بل فرض دیگری بیشتر شود از هر نظام بدیل و قامجموع کمالاتی که از موجودات حاصل می

 های نقضیای نمونهکند تا عدهرا نفی نمی نقایص و شرور، وجود این است. اساساً ایده نظام احسن

 برای این ایده بیاورند. 

ها از ابتدا کامل نباشند و تا ی انسانحسن، مستلزم آن است همهوجود انسان مختار در نظام ا

 خواهند. میجایی بتوانند به کمال برسند که 

ها بسیاری از ـ باید انسان .پیدا کنند خواهند دستآن دسته و آن مقداری که  خود می به آنچه و

ته مالات را داشی کبدانها دست یابند. زیرا اگر همه کمالات را نداشته باشند تا بتوانند با اختیار

 .آیدباشند جبر پیش می

های مناسبی برای کسب بسیاری از کمالات معنوی مانند صبر ، توکّل فقر و بیماری و مرگ زمینه

بندگی خدا هستند و مبارزه با با آنها نیز راهی برای کسب برخی کمالات دیگر ، نوع دوستی ، 

 . توان آنها را بر طرف کردها نسبی است و میزیرا این نقص هستند

 ، وبه نیازمندی جهان خلقت به خداوندی بیداری از غفلت و توجه بیشتر چنین این امور مایههم

 اتند که بالاترین کمالات معنوی ممکن به شم، تقوا و توحید هسگی خداتقویت کمال بند

 روند. می

توان برخی دیگر از اوصاف خداوند مانند عدل و صدق را اثبات کرد و با توجه به حکمت الهی می

 مسائل نبوت و عصمت پیامبر و وجود جهان آخرت ) معاد ( را تبیین کرد. 

 

 

 


